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 آشنایی با حقوق اساسی

 1جوان آراستهحسین دکتر الاسلام حجت

 

 

 چکیده

جمهوری اسلامی اشاره شده است. استاد از  حقوق اساسیمباحث  گفتار به اهمّدر این

 بندی رایج حقوق، یعنیکند و سپس به تقسیمشناسی حقوق و جایگاه حقوق اساسی شروع میمفهوم

تواند ملی یا جهت که میدو ازاینزد که هرکدام از اینپرداحقوق عمومی و حقوق خصوصی می

الملل خصوصی و حقوق شود چهار رشتۀ حقوقی: حقوق خصوصی و حقوق بینالمللی باشد، میبین

 الملل عمومی.عمومی و حقوق بین

حقوق اساسی  پردازد که زیرمجموعۀ حقوق عمومی است؛ زیرامی« حقوق اساسی»او سپس به 

اعمال حاکمیت، نهادهای  ةوق عمومی است و اصل حاکمیت در یک کشور، نحوپایه و اساس حق

گیری قوای حکومتی و توزیع قدرت، صلاحیت هر یک از نهادها و اصلی قدرت، چگونگی شکل

 مقامات عالی دولت است.

قدرت عالی فرماندهی کجاست؟ این از طرف دیگر، مبنای حاکمیت چیست و منشأ مشروعیت این

ها و تمایزهای حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با حقوق ی است که از اینجا تفاوتهم از مباحث

رو ایران تنها کشوری است که عنصر امت را در کنار ملت اینشود. و ازاساسی سایر کشورها روشن می

 با هم دارد.

خفی صورت مبهکه  101و  101کمیسیون اصل  و در بخش نهایی به شیوه و ماهیت گزینش رهبر

به مسئله نظارت بر رهبر در ایجا . اشاره شده است ،پردازدبه احوالات رهبر فعلی و رصد رهبر آینده می

که رفتار خلاف عدالت از او ندیدند کافی است. و هم اشاره شده که شامل نظارت حداقلی یعنی همین

ها لس خبرگان این دیدگاهالدوام زیرنظر بگیرند. در مجنظارت حداکثری یعنی تمام حالات او را علی

الجمله حداقلی و نه آن نظارت بالجمله حداکثری، گذار ما نه آن نظارت فیمطرح شده است اما قانون

 بلکه یک نظارت حدوسطی را برای مجلس خبرگان نسبت به رهبری درنظر گرفته است.

                                                                 

 ر.ک: پایان نشست. سخنران فتار توسط آقای امیر محمدیان استناددهی شده است. برای آشنایی با. این گ1
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علی سیِّدِ الأنبیاء والمرسلین حبیب الهِ  بِسم الله الرحّمنِ الرحّیم. اَلحمدُ لله ربِّ العالمین و صَلَّی اللهُ

 بیته الطَّیبین الطاهّرینَ المعصومین.القاسمِ المصطفی محمد و علی اهلالعالمین ابی

 مقدمه

عنوان بحث مربوط به حقوق اساسی در جمهوری اسلامی، بحثی بسیارگسترده است. همین

شود های حقوق در سه واحد ارایه میدهدر دانشک 2،«آشنایی با حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»

طبیعتاً هم با ذهنیتی که نسبت به برخی از مباحثش قاعدتاً دوستان عزیز دارند و هم با اقتضایی که 

هایی کنیم آن قسمتکوتاه و گذرا ناگزیریم بحث را مطرح کنیم. همچنین سعی میجلسه دارد، ما خیلی

ها و ید آشنایی آن برای ما حوزویان بیشتر در این قسمتکه بیشتر موردتوجه و موردنیاز است و شا

 ها باشد، بحث را در آنجاها متمرکز و از حواشی پرهیز کنیم.حوزه

 مباحث کلی در ارتباط با حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

اساسی را  3کنیم باید ابتدا مفهوم حقوق و جایگاه حقوقوقتی ما بحث حقوق اساسی را مطرح می

دو تعریفی که اینجا شود؛ اما آنطور مرسوم ارایه میسیم. تعاریف مختلفی شاید چهار تعریف بهبشنا

عنوان جمع حق، معنای بهره، فرمایید که حقوق بهبیشتر موردنیاز است و اهمیت دارد را ملاحظه می

گی اجتماعی امتیاز، سلطه و در این معنا حقوق امتیازاتی است که یک شخص در برابر دیگران در زند

شود، مثل حق آزادی، حق مالکیت، حق رأی است. شود، یا از این امتیازات متمتع میمند میاز آن بهره

گاهی از اوقات حقوق هم به معنای اسم جمع بکار  4است. rightsمعادل مفهوم حقوق در انگلیسی 

که توسط مقامات دارای شود یعنی مجموعه قوانین و مقررات الزامی حاکم بر روابط اشخاص برده می

 گویند، مجموعه اینها را اصطلاحاً حقوق می 5شود،صلاحیت وضع می

ببینید در این کاربرد از واژة حقوق، ما در زندگی اجتماعی هرشخصی در ارتباطی که با دیگران 

نی کند. یعقوانین و مقرراتی حاکم بر روابط اشخاص را تنظیم میارتباط خودش یک سلسلهدارد دراین

قدم قوانینی هست که بر نوع رفتار ما با دیگران حکومت بهآیید قدمشما صبح که از خانه بیرون می
                                                                 

، ایرانجمهوری اسلامی  سیاسا نونقا با ییو آشنا سیاسا مختصر حقوق: . برای مطالعه بیشتر2

 .1911، رف، دفتر نشر معا، قمنیاردکاافضلیملکمحسن

زاده، حقوق ابراهیم موسی ،های کلی نظامتأملی در مفهوم، ماهیت و جایگاه حقوقی سیاست: شتربرای مطالعه بی .3

، فصلنامه حقوق «از فلسفه سیاسی تا حقوق اساسی»محمد هاشمی، دسی؛ 11ش ،1931تابستان  ،سال پنجم ،اسلامی

 .١نامه حقوق اساسی، سال اول، ش، فصل«انداز کنونی آنحقوق اساسی و چشم»اکبر گرجی، علی؛ ١اساسی، سال اول، ش

، انتشارات دانشگاه هرمزگان اسماعیل کهنمویی، ،انگلیسی –فقهی فارسی  -اصطلاحات کاربردی حقوقی فرهنگ . 4

1911. 

؛ ١۹۳۱)رشته مدیریت(. تهران: انتشارات خرسندی، چاپ دوم،  حقوق اساسی: حسن خسروی، . برای مطالعه بیشتر5

مقدمه علم حقوق ناصر کاتوزیان، ؛ ١۹۳١ارم. تهران: نشر گنج دانش، وچه، چاپ سیجزای عمومیزمینه حقوق رضا نوربها، 

 .1913، گنج دانش، و مطالعه در نظام حقوقی ایران
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شوید نوع گویند، یعنی شما وقتی سوار ماشین میکند. این مجموعه قوانین و مقررات را حقوق میمی

. و وقتی شما داخل رانندگی شما که در ارتباط با دیگران هست یک ضوابط و قوانینی بر آن حاکم است

عنوان بایع، قانون بر روابط بین شما عنوان مشتری، آن فروشنده بهخرید بهشوید و چیزی میمغازه می

حاکم است که اگر اختلافی ایجاد شد به چه شکلی این اختلاف حل شود. یا شما در زندگی اجتماعی 

تمامی روابط اجتماعی هر فرد با  طورخلاصهکنید، قانون ازدواج و نکاح حاکم است. بهازدواج می

 حقوقگیرد که این مجموعه قواعد را دیگران تحت یک قاعده و ضابطه و قواعدی صورت می

 گویند.می

ای که با ببینید همه زندگی جز موارد بسیار استثنایی که فقط خود فرد هست و خودش و نه رابطه

فراگرفته است. حقوق  حقوقمام زندگی ما را این ت (موارد بسیارمحدود که بگذریماز این)دیگران دارد، 

خاطر اینکه زندگی افراد، زندگی اجتماعی است و شما در زندگی بر زندگی افراد حاکم است به

ای که این زندگی اجتماعی را تنظیم و سامان کند دارید. و اگر مواردی اجتماعی نیاز به ضابطه و قاعده

 .پردازدمیاختلاف و قضاوت و داوری به حل بط است که اشکالاتی پیش آمد همین قواعد و ضوا

 6تقسیمات حقوق

تقسیمات حقوق توجه نکنیم به مفهوم حقوق اساسی که موضوع جلسه ما هست خیلی به اگر  ما

دقیق واقف نخواهیم شد. دو تقسیم اساسی برای حقوق صورت گرفته که از این دو تقسیم، چهار رشته 

و  7شودبندی به حقوق عمومی و حقوق خصوصی تقسیم میدر یک تقسیمآید. حقوق حقوقی پدید می

                                                                 

مجموعه قوانین و مقررات حقوقی، همراه با آراء وحدت رویه، نظریات ) قوانین و احکام ،ایران ر.ک: برای مطالعه بیشتر .6

  (ظریات مشورتی اداره حقوقی دادگستری، نظریات مجمع تشخیص مصلحت نظام، آراء دیوان عدالت اداریشورای نگهبان، ن

بن الله مکارم شیرازی، قم: مدرسة الامام علی، زیرنظر آیت١، جالمعارف فقه مقارندائرة؛ ١۹۳۱تدوین جهانگیر منصور، تهران 

، ترجمه محمدرضا ظفری و فخرالدین اصغری، قم: دفتر ١ج ،های حقوقی کشورهای اسلامیسیستم؛ ١۹۳۱طالب)ع(، ابی

، به کوشش حقوق مدنیعلی شایگان، ؛ ١۹۳۱حوزه علمیه قم، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی،  تبلیغات اسلامی

سوی به گامیناصر کاتوزیان،  ؛١۹۳١ـ ١۹۳۱، )تهران( فلسفه حقوقناصر کاتوزیان،  ؛١۹۳۱محمدرضا بندرچی، قزوین 

 مصطفی؛ 1913، گنج دانش، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایرانناصر کاتوزیان،  ؛١۹۳۳، تهران ۲ج ،عدالت

، ترجمه حسین های بزرگ حقوقی معاصرنظامرنه داوید، ؛ رویکرد به حقوق اسلام و ایران با عمومی شناسیحقوق، پژوهدانش

، قم: دفتر انتشارات ١، جدرآمدی بر حقوق اسلامیمحمد ابراهیمی،  ؛١۹۳۱عراقی، تهران  اللهعزتصفائی، محمد آشوری و 

ای بر دانش دیباچهمحمدحسین ساکت، ؛ ١۱۲۲/۲۱۱١، دمشق اصول الفقه الاسلامیوهبه مصطفی زحیلی،  ؛١۹۳۱اسلامی، 

مبادئ ور، نبیل ابراهیم سعد و محمدحسین منص؛ ١۹۳۳، قم الموجز فی اصول الفقهجعفر سبحانی، ؛ ١۹۳١مشهد  حقوق،

 .١۳۳۱، بیروت القانون: المدخل الی القانون نظریة الالتزامات

مصطفی  ؛١۹۳۳، تهران ۲۳۱ـ ۲۱۳، ص١، جکلیات حقوق: نظریه عمومیناصر کاتوزیان،  ر.ک: . برای مطالعه بیشتر7

 .۹۳ـ ۹۹و  ۹١ـ۲۳، ص١، جبا رویکرد به حقوق اسلام و ایران شناسی عمومیحقوقپژوه، دانش
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یا حقوق داخلی و خارجی. هرکدام از این  8المللیبندی دیگر به حقوق ملی و حقوق بیندر تقسیم

اش المللی باشد، نتیجهتواند بینتواند ملی باشد و میجهت که میحقوق عمومی و خصوصی ازاین

الملل خصوصی؛ حقوق عمومی و : رشتۀ حقوق خصوصی؛ حقوق بینشود چهار رشته حقوقیمی

 الملل عمومی.حقوق بین

تفصیل خواهیم بهنمیاینجا های حقوق مرسوم است و این تقسیماتی است که بیشتر در دانشکده

لحاظ محتوای وارد آن مجموعه شویم. مبنای تقسیم اول، تقسیم حقوق عمومی و خصوصی، مبنایش به

لحاظ محتوایی اگر حقوق را بخواهیم تقسیم کنیم یا خصوصی است یا عمومی. یعنی بهقواعد است 

یعنی آن مجموعه قواعد و قوانین اگر بر روابط اشخاصی  ،لحاظ جغرافیا استبندی دوم بهمبنای تقسیم

و اگر آن قواعد و قوانین فراملی باشد  شودکه داخل درون یک دولت هستند حاکم باشد حقوق ملی می

 شود.الملل میحقوق بین

بندی حقوق، اول حقوق آن چیزی که در بحث حقوق اساسی مهم است، اینکه ما در تقسیم

موردنیاز ما در این و الملل الآن موردبحث عمومی و خصوصی را بشناسیم اما بحث حقوق ملی و بین

حقوق فرمایید. بحث نیست. لذا تعریفی از حقوق عمومی و خصوصی ارایه شده است که ملاحظه می

 .9طرف رابطۀ حقوقی را دولت و حاکمیت شکل دهدکند که حداقل یکدر جایی صدق پیدا می عمومی

قواعدی است که حاکم بر روابط بین اشخاص است، این  شد،الآن عرض  حقوقدر تعریف 

ولت گوییم؛ چون خود دگوییم، در حقوق افراد نمیاند. خوب دقت کنید، اشخاص میاشخاص متفاوت

تواند شخص یک شخص حقوقی است، یک شرکت تجاری شخص حقوقی است، یک فرد هم می

                                                                 

با  شناسی عمومیحقوقپژوه، مصطفی دانش؛ ١۹۱۱، ١، ج١۹، ص١، جالملل عمومیحقوق بینصفدری،  محمد. 8

، ۲۳۳ـ ۲۳۱، ص١، جحقوق: نظریه عمومی کلیاتناصر کاتوزیان، ؛ ۳۳ـ ۳۳، ص١، جرویکرد به حقوق اسلام و ایران

١۹۳۳. 

های دولتی و روابط افراد با تی و سازمانبندی تشکیلات حکومای از علم حقوق است که سازمانحقوق عمومی، شاخه .9

 عمومیکه حقوق  دهد. منتسکیوهای حاکم، فرمانروایان با یکدیگر و فرمانروایان با فرمانبران را موردمطالعه قرار میسازمان

ق ولی تعاریف معمول از حقو آن را مناسبات میان حاکمان و حکومت شوندگان تعریف کرده است.، حقوق سیاسی خواند را

دولتی به کارهایی بپردازد که مصداقِ اعمالِ  ایمؤسسهممکن است سازمان یا  سویکزیرا از  ؛است پذیرمناقشه عمومی

است به اموری  ممکن غیرعمومیحاکمیت نباشد )مانند تشکیل شرکت تجاری( و از سوی دیگر، برخی اشخاص حقوقیِ 

 دارند. بپردازند که ماهیت عمومی

چنین  را عمومیتوان به کاربرد حق حاکمیت هم توجه کرد و حقوق یین معیار قواعد حقوق عمومی، می، برای تعروازاین

در مقام  هاسازمانوابسته آن با مردم، در جایی که این  هایسازمانتعریف کرد: قواعد حاکم بر دولت و مناسبات دولت و 

؛ ١۹۳۲مهتدی،  اکبرعلی، ترجمه ۳۱، ص١القوانین، جوحُ. مونتسکیو، رهستند عمومیاعِمالِ حق حاکمیت و اجرای اقتدار 

 علم عمومیمقدمه ، ۳۳، ص١لنگرودی، جمحمدجعفر جعفری؛ ١۹۳۹، ١۳ـ١۳، ص١، جمبانی حقوق عمومیناصر کاتوزیان، 

 .١۹۳۳، حقوق
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مجلس شخصیت حقوقی دارد. خب، جمهور شخصیت حقوقی دارد، رئیسحقوقی باشد. مثلاً رئیس

دو طرفِ رابطه که دو شخص ببینید اگر حقوق قواعد حاکم بر روابط بین اشخاص هست اگر این

کنید حاکمیت باشد، هرجا شما طرفین رابطه حقوقی را دارید نگاه میطرفش دولت و هستند یک

و اگر غیرازاین باشد « حقوق عمومی»شود: طرف آن حاکمیت است و لذا حقوق میبینید یکمی

 شود.می 10«حقوق خصوصی»

طرفین و گاهی طرفین رابطه حسن آقا با حسین آقا است، این ذیل حقوق خصوصی است، گاهی 

حاکمیت نیست بلکه . اینجا این ذیل حقوق خصوصی استکه  است ا یک شرکت تجاریرابطه حسن ب

کنید، یا اید و یک شرکت ساختمانی را دارید تولید میشما چندنفر جمع شدهمثلاً یک شرکتی است و 

ای را تشکیل دادید، مثلاً شرکت سهامی عام یا سهامی خاص است، اگر طرفین رابطه دو یک کارخانه

 صی هستند ذیل حقوق خصوصی است.شرکت خصو

حقوقی دارید مثلاً شما کارمند و مستخدم یک اداره هستید. اینجا قواعدی  اما اگر شما یک رابطۀ

شود حقوق عمومی است؛ چون شما مستخدم دولت هستید که ذیل این رابطۀ حقوقی شما تعریف می

 کند.و دولت با توجه به حاکمیتش با شما کار می

دهد که اصطلاحاً به آن اعمال تصدی ها یکسری از اعمالی را انجام میرخی دولتهرچند گاهی ب

بینید دولت کارهایی را برعهده گویند نه اعمال حاکمیتی. مثلاً الآن در ایران خیلی از اوقات میمی

این کار خدماتی را شاید یک شرکت . گیرد که صرفاً خدماتی است و اعمال حاکمیت نداردمی

سری از کارهایی را که دولت دارد انجام بتواند انجام دهد، کمااینکه الآن دارند همینخصوصی هم 

کنند. در کشورهای های خصوصی واگذار میبه شرکت و تر کننددهد برای اینکه دولت را کوچکمی

دهد از خارجی هم خیلی از اینها واگذار شده است. پس این دسته از اعمالی که دولت دارد انجام می

ها در مقام اعمال حاکمیت دسته از اعمالی که دولتموضع حاکمیت و اعمال قدرتش نیست؛ اما آن

 شود.تعریف می« حقوق عمومی»دهند ذیل خودشان یعنی قدرت سیاسی خودشان انجام می

                                                                 

ای دولتی ه)قواعد و اصول حاکم بر ساختار دولت و سازماناصطلاح حقوق خصوصی معمولاً در برابر حقوق عمومی .10

اساس، یکی از تقسیمات مهم دانش حقوق، انقسام آن به دو رود. براینو روابط میان آنها و مناسبات دولت و مردم( به کار می

که در نظام حقوقی بیشتر کشورها، ازجمله کشورهای اسلامی، پذیرفته شده و محور  است، تقسیمی بخش خصوصی و عمومی

  های حقوقی است.مطالعات و آموزش

 قواعدی عمومیم دارد. مراد از حقوق در حقوق رُ ریشه عمومیتقسیم حقوق و قواعد حقوقی به دو بخش خصوصی و 

شد که ناظر به منافع افراد و داد و حقوق خصوصی به قواعدی گفته میبود که سازمان حکومت و دولت رم را شکل می

، خرطوم التشریعات الاسلامیة فی النظام القانونی السودانی اثردهنده مناسبات حقوقی آنان بود. )احمد عثمان عمر، سامان

 .١۹۳۹، تهران ١، ج حقوق مدنیحسن امامی، ؛ ١۳۳١، )قاهره( اسس التشریع والنظام القضایی فی الاردنادیب هلسا،  ؛۲۱۱۳
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 11زیربنای مجموعۀ حقوق عمومی« حقوق اساسی»

خصوصی و حقوق عمومی را  وقتی ما تعریف حقوق را شناختیم و سپس تقسیم حقوق به حقوق

حقوق که فرمایید زیرمجموعۀ حقوق عمومی است. ملاحظه می« حقوق اساسی»وقت دانستیم. آن

اساسی، حقوق اداری، حقوق کار، حقوق جزا، حقوق مالی، آئین دادرسی مدنی و کیفری، اینها همه 

 های حقوق عمومی هستند.ها و زیرمجموعهشاخه

گویید حقوق وردبحث ما است و از اسمش هم پیداست. ببینید شما میاول م ۀب طبیعتاً آن شاخخ

ها و های حقوق حتی در حقوق خصوصی هم شما شاخهای از شاخهاساسی یعنی هیچ شاخه

صورت کلی با پردازیم. اما بههایی دارید که چون موردبحث ما نیست و به آن نمیزیرمجموعه
                                                                 

مؤلفان، حقوق رود. به نظر برخی و حتی اساس آن، به شمار می های حقوق عمومیحقوق اساسی از مهمترین شاخه. 11

شود. به نظر برخی، حقوق اساسی های دیگر علم حقوق شناخته میعنوان زیربنای حقوق و بنیان گرایشرفته بهاساسی رفته

با تأکید بر  یابد. برخی نیزکند و انتقال میشود، فعالیت میقواعدی حقوقی است که بر پایه آنها قدرت سیاسی مستقر می

اند. درواقع، قواعد حقوق اساسی، مجموعه راهکارهایی برای رفع تناقض میان تعریف کرده« دیتکنیک آزا»آزادی، آن را 

حقوق فرد و جامعه است. به تعبیر دیگر، حقوق اساسی متکفل ایجاد سازگاری میان آزادی و قدرت است. در حقوق اساسی 

ها و گذاری و انتقال قدرت؛ وظایف سازمانشود: ساختار حقوقی دولت و شرایط تشکیل آن؛ وابه این مباحث پرداخته می

نهادهای سیاسی و مناسبات آنها با یکدیگر؛ چگونگی توزیع قدرت بین نهادهای سیاسی و فرایند تفکیک قوا به سه قوه 

هایی چون های فردی و عمومی؛ شیوه اعِمال حق حاکمیت مردم از راهگذاری، قضایی و اجرایی؛ حقوق و آزادیقانون

 و انتخابات؛ و حقوق متقابل ملت و حکومت. گیری رأی

 عوامل مؤثر در طرح حقوق اساسی

حقوق اساسی زمانی مطرح شد که آزادی فردی در برابر قدرت حاکمیت خودنمایی کرد و حدود اختیارات فرد و جامعه و 

عواملی چون انقلاب  قرار گرفت و صحبت از محدوده آزادی و قدرت آغاز شد. موردبحثحقوق و تکالیف متقابل این دو 

تولید و تحولات فکری و سیاسی و  ابزارهایصنعتی در غرب پس از آغاز دوره رنسانس )قرن هشتم/ چهاردهم(، تحول در 

اساسی تطبیقی:  حقوقو ایجاد حقوق اساسی انجامید. )عباسعلی عمیدزنجانی، « گرایش به قانون اساسی»اجتماعی، به نهضت 

 ؛١۹۳۱ـ١۹۳۳، تهران فقه سیاسیعباسعلی عمیدزنجانی، ؛ ١۹۳۱، تهران اسلامی کشورهای غربی و کشورهایحقوق اساسی 

، ۲زاده، نشریه حقوق اساسی، سال ، ترجمه جواد تقی«حقوق اساسی، حقوق قانون اساسی و اساس حقوق»لویی فاورو، 

 ؛ ١۹۳۲حقدار، تهران  اصغرعلی، چاپ حقوق اساسی )یعنی( آداب مشروطیت دولمحمدعلی فروغی، ؛ (١۹۳۹)زمستان  ۹ش

 ؛١۹۳۳، تهران کلیات حقوق: نظریه عمومیناصر کاتوزیان،  ؛١۹۳۹، تهران سیاسی نهادهایاساسی و ابوالفضل قاضی، حقوق 

گرجی،  اکبرعلی؛ (١۳۳۹، اسکندریه )الی القانون المدخلحسن کیره، ؛ ١۹۳۹، تهران مبانی حقوق عمومیناصر کاتوزیان، 

الاحکام بن محمد ماوردی، علی؛ (١۹۳۲)پاییز  ١، ش١، نشریه حقوق اساسی، سال«کنونی آن اندازچشمحقوق اساسی و »

 .١۱۱۳/١۳۳۳، بغداد السلطانیة و الولایات الدینیة

 .١۹۳۹، تهران تاریخ انقلاب مشروطیت ایرانمهدی ملکزاده، ؛ ١۹۳١، تهران مبانی و کلیات علم حقوقالدین مدنی، جلال

، ترجمه و القوانینروحُمونتسکیو، ؛ ١۱۱۳، قم ١، جدراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة حسینعلی منتظری،

 .١۹۳۲مهتدی، تهران  اکبرعلینگارش 
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گذاری شده است خودش ای حقوق عمومی تعریف شده و نامهشاخه از شاخهعنوانی که برای ایناین

مطرح « حقوق اساسی»ترین مباحث در خود گویاست که مهمترین مباحث حقوقی و کلیدیخودیبه

 شود.می

 تعریف قانون اساسی

چارچوب حقوقی »دانان ما این تعریف را انتخاب کردند: حقوق اساسی چیست؟ بعضی از حقوق

آید برای اینکه روابط بین اشخاص را تنظیم گونه که گفتیم میببینید حقوق همان 12«.های سیاسیپدیده

کند. یک طرف رابطۀ حقوقی هم اگر دولت و حاکمیت باشد و بخواهد رابطه اشخاص را با دولت 

های مختلفی پیدا تواند شکلشود؛ اما این رابطه اشخاص با دولت میمی حقوق عمومیتنظیم کند، این 

ای که با دولت دارید یک رابطۀ صنفی است، یا صرفاً اداری است و از اوقات شما رابطه کند. گاهی

که عرض کردم. حقوق اداری درواقع  حقوق اداریاصلاً رنگ و بوی سیاسی ندارد؛ مثل همان مثال 

شود، چطور استخدام کند. از زمانی که یک نفر استخدام میرابطه بین مستخدم و اداره را تنظیم می

ای که در آن قرار لحاظ آن سازمان و ادارهود؟ استخدام چه شرایطی باید داشته باشد؟ ارتقائش بهش

شود، مزایای آن، بیمه او، همه مباحثی که در ذیل رابطۀ انسان و مند میگیرد، حقوقی که از آن بهرهمی

 است.های صرفاً اداری گیرد. اینها رابطهخانه و اداره شکل میشخص با آن وزارت

گوییم یعنی شخص ای که با دولت دارید رابطۀ سیاسی باشد، )شما که میاما اگر شما رابطه

ای باشد که ارتباط پیدا حقوقی چه این شخص یک فرد باشد چه یک شرکت باشد، چه یک مجموعه

ای که احزاب با دولت دارند، حزب، یک پدیده سیاسی است، کند( مثلاً فرض بفرمایید رابطهمی

بوعات یک پدیده سیاسی هستند، خود شرکت در انتخابات اینکه آیا اینکه آن دولت برای اشخاص مط

دهد یا شناسد، اینها را در مجاری قدرت دخالت میشناسد یا نمیرسمیت مییا مردم حق رأی را به

هند با خواکه میهای سیاسی که در یک کشور وجود دارد اینها وقتیدهد، تمام آن پدیدهدخالت نمی

لحاظ بُعد سیاسی آن، اینها ذیل هاست بهیکدیگر رابطه داشته باشند قواعدی که حاکم بر این پدیده

 شود.حقوق اساسی تعریف می

های حقوق عمومی را که قبلاً یعنی شاخه 13است. حقوق عمومیپایه و اساس  حقوق اساسی

دهند. حالا مسایل اساسی تشکیل میترین پایه حقوق عمومی را مباحث حقوق ملاحظه فرمودید اساسی

 کنید.حقوق اساسی، مباحث حقوق اساسی را شما در این تعبیر ملاحظه می

                                                                 

کلیات حقوق انگیز، فلامکی، فرح؛ ١۹۳۳ حسن خسروی، انتشارات پیام نور، چاپ سوم ،1 اساسی حقوقکتاب  .12

 .۹۱ص ،اساسی و نهادهای سیاسی قاضی، ابوالفضل، حقوق؛ ١۹۳۱نا، چ اول، ت قلم آشمرکز نشر و تحقیقا ، )تهران:اساسی

؛ ١۹۳۹)زمستان  ۹، ش۲زاده، حقوق اساسی، سال ، ترجمه جواد تقی«حقوق قانون اساسی و اساس حقوق» .13

، ١، جمیمبانی حقوق عموناصر کاتوزیان،  ؛١۹۳۹، ۳۳، ص١، ج«حقوق اساسی و نهادهای سیاسی»ابوالفضل قاضی، 

 .١۹۳۹، ۲۳ص
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اعمال حاکمیت،  ةپردازد؟ اصل حاکمیت در یک کشور، نحوحقوق اساسی به چه موضوعاتی می

گیری قوای حکومتی و توزیع قدرت، صلاحیت هر یک از نهادهای اصلی قدرت، چگونگی شکل

هایی است دهد. اینها بحثطور حقوق بنیادین ملت را تشکیل میدها و مقامات عالی دولت و همیننها

 شود.که در حقوق اساسی مطرح می

 منابع قانون اساسی

از آنکه این منابع را پیش ای از حقوق عمومی است یک سلسله منابع دارد. حقوق اساسی که شاخه

بینید الآن من و شما در مورد حقوق اساسی فرض کنید پاکستان کنم. بعرض میای را ، نکتهاشاره کنم

خواهیم حقوق اساسی اینها را بشناسیم. اگر به من و شما مأموریتی بدهند خواهیم مطالعه کنیم و میمی

بروید و حقوق اساسی اینها را بررسی کنید، طبیعتاً ما باید برویم یکسری از منابع را پاکستان  که

از طریق آن منابع حقوق اساسی آن کشور را بشناسیم. برای اینکه یک تصویری روشن شناسایی کنیم و 

خواهم بگویم و می از حقوق اساسی یک کشور معین را در اختیار ما قرار دهد این منابع اینها هستند

 ترین منبع قانون اساسی کشور است.اولین و مهم

سی یک منبع از منابع حقوق اساسی کشور پس حقوق اساسی غیر از قانون اساسی است. قانون اسا

ترین منبعش قانون اساسی است. است و لذا حقوق اساسی یک کلیتی است که یکی از منابعش البته مهم

کنیم ملاحظه خواهید فرمود ما بیشتر از کدام منبع کمک های فصل دوم را که ما شروع میالآن بحث

حقوق اساسی خودمان را تعریف کنیم از این کمک گیریم؟ از قانون اساسی. یعنی برای اینکه می

 توانیم از منابع دیگر هم کمک بگیریم.گیریم گرچه مقید به آن و محدود به آن نیست. یعنی ما میمی

 14تفسیر قانون اساسی

نویسی قوانین شود، بنای بر این هم است که در قانونببینید قانون اساسی در هر کشوری نوشته می

اوقات از  ف و بدون ابهام نوشته شوند. اما همیشه این مسئله وجود دارد که گاهیخیلی واضح شفا

دهد شما یک اصلی از اصول قانون خاطر تحولاتی که در گذر زمان روی میروی عدم دقت و گاهی به

ا شود یدارد. مثلاً آیا این اصل شامل این مسئله هم میبینید یک ابهامی کنید و میاساسی را نگاه می

 اش کجاست؟شمول و گستره ةشود؟ دایرنمی

                                                                 

زاده، حقوق عمومی(، توکل حبیب) پژوهشی، علمیمراجع تفسیر قانون اساسی در ایران و آمریکا: برای مطالعه بیشتر .14

گرا در تفسیر قانون رهیافت مؤلف؛ 119-155، ص21، ش1نامه حقوق اسلامی، دوره صفا، پژوهش حمیدرضا نیکوگفتار

؛ 10-41، ص20ش، ، سال هفتم1911تابستان ، جاد افشار، دانش حقوق عمومی، سایراناساسی جمهوری اسلامی 

 و  رضا محمدیو  اصلانی ، فیروزبر ذیل اصل چهارم قانون اساسی تأکیدو تفسیر قانون اساسی با  فهم، تطبیق مندیضابطه

 قانون رسمییر تفس حقوقی جایگاه؛ 59-21، ص15ش، ، سال پنجم1915پاییز ، اکبر طلابکی، دانش حقوق عمومی

 تابستان ،عمومیحقوق  دانشجهرمی، ، محمد بهادریبر نظام حقوقی ایران تأکیداساسی در مقایسه با متن قانون اساسی با 

 .11-41، ص14ش، ، سال پنجم1915
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لذا اگر ابهام پیدا کرد این اصل قانون اساسی نیاز به تفسیر دارد که رفع ابهام شود. در خود قوانین 

شود که مفسّر قانون اساسی را مشخص کند. مثلاً در قانون اساسی ما اساسی کشورها اصلی گنجانده می

قانون اساسی ما راجع  11515دارد. مثلاً اصل نون اساسی را برعهده مسئولیت تفسیر قا« شورای نگهبان»

جمهور از میان رجال سیاسی کشور که دارای شرایط زیر گفته است که رئیس جمهوررئیسبه شرایط 

ها ب بعضیچیست؟ خ 16رجالشود. الآن بحث و اختلاف است که منظور از هستند انتخاب می

توانند کاندیدای هم مینیست و منظور شخصیت است؛ بنابراین زنان ، جنسیت رجالگویند منظور از می

معنای جنسیت گویند رجال بهها میهای کشور. بعضییعنی از شخصیت رجالریاست جمهوری شوند. 

گذار نخواسته به مردبودن تصریح کند و با این تعبیر آورده. حالا اگر ابهامی به این شکل به است، قانون

 سی باید این ابهام را رفع کند؟ک وجود آمد چه

تفسیر قانون اساسی در حکم قانون اساسی، عین قانون اساسی نیست؛ اما ارزشش در حکم قانون 

مراتب قوانین وقتی شما قانون اساسی را دارید بعد قوانین عادی دیگر در سلسلهعبارتاساسی است. به

ی را دارید اگر تفسیری از اصلی از اصول را دارید، قانون مصوب مجلس را دارید بعد مقررات دولت

اش بالاتر از قوانین مصوب مجلس شورای قانون اساسی صورت گرفت این تفسیر ارزش حقوقی

 شود.اسلامی است، چون در حکم قانون اساسی است و خودش یک منبع از منابع حقوق اساسی ما می

ا بشناسد هم قانون اساسی ما را و خواهد حقوق اساسی ما ردیگر اگر یک پاکستانی میعبارتبه

. این کتب به کمکش کندمطالعه می هم چندین جلد تفسیرهای شورای نگهبان از اصول قانون اساسی را

که قانون اساسی وقتی 17آیند تا حقوق اساسی ما را بهتر بفهمد. مشروح مذاکرات قانون اساسی،می

                                                                 

باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط  جمهوررئیس: ایرانقانون اساسی جمهوری اسلامی  ١١۱اصل  .15

 ر باشند انتخاب گردد:زی

ایران و  و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی مؤمن، االاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوایرانی

 .کشور رسمیمذهب 

پژوهشنامه زنان  ، فایزه دانشور،قانون اساسی 111در اصل « رجال»تأملی حقوقی بر معنای : برای مطالعه بیشتر .16

تهران:  ، چاپ اول،حقوق سیاسی زنان در ایران(، 1911) مهرانگیز کار،؛ (20)پیاپی  2ش ،1911تابستان  ،سال هشتم

؛ تهران: گنج دانش چاپ دوم، ،ایرانحقوق زن در قوانین جمهوری اسلامی  (،1931) شیرین عبادی،؛ فکرانانتشارات روشن

علی ؛ قم: مجتمع آموزش عالی قم چاپ دوم، ،2ج ،ایرانمی حقوق اساسی جمهوری اسلا (،1915) سید محمد هاشمی،

و فرید  اسفادمرتضی نجفی؛ تهران: انتشارات شروین چاپ اول، ،2ج ،اساسی و تحولات سیاسیحقوق  (،1911) وفادار،

 ن مهرپور،حسی؛ المللی المهدیانتشارات بین تهران: ، چاپ اول،1ج، ایراناساسی جمهوری اسلامی  حقوق (،1911) محسنی،

چاپ  ،ایرانموضع جمهوری اسلامی  حقوق بشر و مقام زن و حقوق اجتماعی او از دیدگاه قران کریم، ی برنظر (،1914)

 .تهران: انتشارات اطلاعات اول،

بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اداره کل قوانین، اداره صورت مشروح مذاکرات مجلس  .17

 .1911، ورای اسلامی، اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومیتندنویسی، مجلس ش
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لآن در چهار جلد پیاده شده است. اگر شما شده آن مذاکراتش ضبط و پیاده شده است. انوشته می

اش را ببینید اینها را باید در مشروح مذاکرات ببینید و آنجا بخواهید روح این قوانین را پیدا کنید، فلسفه

 شود.که یک منبع می کنددهد. حتی خود شورای نگهبان گاهی به مشروح مذاکرات مراجعه میخط می

کند از یک وزن و اعتبار مثل قوانینی که مجلس تصویب می برخی از قوانین مهم عادی کشور،

کند، قانون آید تصویب میها و مراتع را مجلس مییکسانی اینها برخوردار نیستند. مثلاً قانون جنگل

دفعه کند، اینها قوانین خیلی مهمی نیستند؛ اما یکها را تصویب میمثلاً فرض بفرمایید که شهرداری

کند. این بسیار قانون را تصویب می« قانون احزاب» 18،قانون اساسی 21رای اصل آید در اجمجلس می

مهمی است و حساسیتی که این قانون دارد در مقایسه با سایر قوانین بالاست. اگر کسی بخواهد حقوق 

اساسی ما را یا هر کشور دیگری را مطالعه کند غیر از قانون اساسی، غیر از تفاسیر قانون اساسی، این 

 دسته از قوانین عادی که مجلس تصویب کرده است باید اینها را هم مطالعه کند.

های مذهبی است اینها را ببیند. را هم ببیند، قانونی که مثلاً در مورد حقوق اقلیت 19قانون مطبوعات

اقع کند بخشی از آنها درواینها قوانین مهم هستند بنابراین بسته به اهمیت قوانینی که مجلس تصویب می

 توانند باشند.تصویرکنندة حقوق اساسی کشور می

کند، در هر کشوری رؤسای آن کشور و در کشور ما رهبر انقلاب هایی که رهبری صادر میفرمان

تواند یکی از منابع حقوق اساسی کشور باشد. مثلاً کنند اینها میدستورها و فرامینی که اینها صادر می

شود که صادر میوقتی این یک سند است. این فرمان 20،قضائیه ةو قوای حضرت امام مادهفرمان هشت

 کند.حقوق اساسی را تصویر می

شود. یا وقتی از طرف مجمع تشخیص های کلی که از طرف مقام معظم رهبری تأیید میسیاست

دهند و مصلحت تدوین شده است تأیید نهایی آن با رهبری است، اینها حقوق اساسی ما را شکل می

 کنند.تصویر می

                                                                 

 های اسلامیهای سیاسی و صنفی و انجمنها، انجمنایران: احزاب، جمعیتقانون اساسی جمهوری اسلامی  ۲۳اصل  .18

اساس  و شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامیهای دینی شناختهیا اقلیت

 توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.کس را نمیرا نقض نکنند. هیچ جمهوری اسلامی

ایران: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی  ۲۱اصل  .19

 کند.ا قانون معین میباشد. تفصیل آن راسلام یا حقوق عمومی 

بهمن  ١۱، رسانی حوزه)ره(. پایگاه اطلاعای امام خمینیمادهنی فرمان هشت)بازخوا دولت دینی و حریم خصوصی. 20

 .١۹۳۹دی  ۳)ره(. ایلنا.  ای امامماده ۳متن کامل فرمان . ١۹۳۳
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هم منبع است. عرف قضایی نه عرفی که در بین مردم حاکم است؛ بلکه عرفی که  21عرف قضایی

عنوان یک رویۀ قضایی در یک مسئله خاصی یا مسایلی مطرح شده است. اینها مثلاً در بین قضات به

 هم یکی از موارد است.

تواند حقوق اساسی هم بعدها میهای علمای حقوق در مسایل یعنی نظریه های حقوقیدکترین

تواند در آینده در الاجرا باشد اما میهای علمای حقوق رسمیت ندارد که لازمُمنبع شود. این نظریه

دهد که مراجع رسمی حقوقی تأثیر بگذارد. مثلاً شورای نگهبان در تفسیر قانون اساسی یک نظریه می

ای که مطرح شده هم نظر خودشان را راجع به مسئلهها دانالاجرا است. حقوقآن نظرش رسمی و لازم

ها نظر دهند، نظر اینها منبعی از دانکه رجال را شاید حقوق 115دهند. همین مسئله اصل است می

استفاده باشد حتی شورای نگهبان، فقها و تواند قابلشود. یعنی اینها میمنابع حقوق اساسی محسوب می

 الاجرا نیست.بسا بهره بگیرند اما رسمیت ندارد و لازمچه هادانانش از این نظریهحقوق

ترین سند سیاسی و حقوقی هر کشور که بر اساس تشریفات خاصی به تصویب گفتیم عالی

در  53آبان  24پرسی در همه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایراناست.  قانون اساسیرسد، این می

سال بعد همین قانون موردبازنگری قرار یعنی ده 13و در سال  اصل به تصویب ملت رسید 115

 22اصل است. 111فصل دارد و مشتمل بر  14گرفت و این قانون در حال حاضر 

 عرف قضایی چیست؟ س:

توجه در بین زمان نسبتاً طولانی و قابلشود که در یک مدتعرف به چیزی گفته می استاد:

آور به خودش بگیرد. عرف در برابر قانون موضوعه ای از افراد به آن عمل شود و حالت الزاممجموعه

چیزی هست که تصویب نشده است ولی همه چیزی هست که قانون تصویب شده، یکاست یعنی یک

فروشند در انتقال کنند. مثلاً عرف بر این است که وقتی ماشین را میدارند از گذشته به آن عمل می

مشترک هزینه عرف یک کشور دیگر در ن است و شاید با فروشنده است. عرف ایران ای ههزین ،سند

ید. این حالت اهباشند. عرف این است که شما ماشین را فروختید لاستیک زاپاسش را هم با آن فروخت

این شهر یا  مردم این روستا مواردی عرف توده مردم باشد، مثلتواند در آور است. این عرف میالزام

دانان در باید جهیزیه را تهیه کنند. عرف قضایی یعنی عرفی که حقوقشان در ازدواج این است که عرف

 کنند آن منبع حقوق اساسی است.یک مسئله حقوقی دارند به آن عمل می

 حاکمیت و قدرت عالی سیاسی

حاکمیت و قدرت عالی سیاسی در  ۀمسئل ،ترین مباحث در حقوق اساسی هر کشورییکی از مهم

که شان این است که حاکمیت و حکومت یکی هستند؛ درحالید تلقیآن کشور است. خیلی از افرا

                                                                 

قام تفسیر در حقوق قضایی مبتنی بر کاربرد عرف در م، کیخای فرزانه حمدامینو مداماد منبع مرتبط: مصطفی محقق. 21

 .١۳١-١۳۳(، ص۳١پیاپی ) ۲۹ش ،١۹۳۳های حقوق قضایی. دیدگاه، مبانی فقه امامیه

 .م2001المللی الهدی، تهران، ت بینانتشارا (،ایران اسلامی جمهوری) اساسی قانون .22
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است که آن یک معنای خاصی دارد و حاکمیت معنای دیگری دارد.  governmentحکومت معادلش 

تعریف حاکمیت چیست؟ قدرت عالی فرماندهی، قدرتی که در یک قلمرو سیاسی در یک مرز 

های بیگانه ننده استقلال یک کشور در برابر دولتکشود و تضمینجغرافیایی بر یک ملت اعمال می

 است. 

کند شنوید که اگر یک کشوری حریم هوایی یک کشور دیگر را نقض میبینید و میشما الآن می

د حاکمیت این کشور را مورد خدشه قرار داده است. یعنی در این کشور قدرتی که اعمال نگویمی

های بیگانه در این قلمرو، نه قلمرو زمینی، نه هوایی و قدرتشود فقط باید قدرت این دولت باشد، می

 نه دریایی آنها نباید اعمال قدرت کنند. 

اما چه کسی باید اعمال قدرت کند؟ آن دولت خاص که باید حاکمیت داشته باشد. حاکمیت یعنی 

افتد و ریان میشود و در تمام این کشور به جقدرت عالی فرماندهی، قدرتی که از مرکز کشور صادر می

 تابد.همه باید از آن اطاعت کنند و هیچ قدرتی را در برابر خودش برنمی

الاجرا باشد این یعنی شود این قانون در تمام کشور لازمباید قانونی که در مرکز کشور تصویب می

ت اعمال قدرت، اما اگر یک جا گفت من قانون خودم را دارم و من به شما کار ندارم یعنی حاکمی

 وجود ندارد.

 23مشروعیت حاکمیت

قدرت عالی است. مبنای حاکمیت چیست؟ منشأ مشروعیت این مشروعیت حاکمیت بحث بعدی

ها و تمایزهای حقوق اساسی فرماندهی کجاست؟ این هم مباحثی است که درواقع از اینجا تفاوت

بینی اسلامی انشود. مطابق جهجمهوری اسلامی ایران با حقوق اساسی سایر کشورها روشن می

خدا « اِنِ الحکم إلا لِلهّ»حاکمیت چه در نظام تکوین و چه در نظام تشریع اختصاص به خداوند دارد، 

ها و شریعت اسلام تنها مصدر آفریده و فرمان دست خود اوست، خداوند تمام منشأ قدرت

ت. چون خالقیت، بینی اسلامی از آن خداوند اسگذاری است؛ چراکه حاکمیت مطلق در جهانقانون

اش اینجا مالکیت، ربوبیت و حقانیت مطلق از آن خداوند است. حالا دیگر مستندات قرآنی و روایی

 اش نبوده است و فرصت ما هم مجال چنین چیزی را ندارد.دیگر بنای بر ارایه

                                                                 

که در ضمن مباحث دیگر مشروعیت را  بر کتب و مقالاتیطورمستقل و مستقیم علاوهبرخی از کتب و مقالاتی که به. 23

مؤسسه ؛ رضا شجاعی زند، علیدولت و اقتدار سیاسی دین دینی مشروعیتاند از: اند عبارتبه آن پرداخته، اندمطرح ساخته

و  1کتاب نقد، ش ، انتشارات اطلاعات؛13-51، محمدجواد لاریجانی، صنقد دینداری و مدرنیسمفرهنگی انتشاراتی تبیان؛ 

؛ فصلنامه حکومت اسلامی، سال اول، مشروعیت حکومت و دولتمقاله ؛ 1و  4، 9، 2مجله نور علم، ش چندین مقاله؛در  3

 ، سعید حجاریان.نگاهی به مسئله مشروعیت، مقاله 19بهار  ،9؛ فصلنامه راهبرد، شفقیهمشروعیت ولایت، مقاله 2ش
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گوید منشأ حاکمیت ملی، مردم هستند که حاکمیت را توسط می 24اصل سوم قانون اساسی فرانسه

تواند حاکمیتش کنند، هیچ گروهی از مردم و هیچ فردی نمیپرسی اعمال میمایندگانشان از طریق همهن

 را اعمال کند.

این است که در ایتالیا جمهوری دموکراتیک و مبتنی بر کار است و  25اصل اول قانون اساسی ایتالیا 

رماندهی، منشأ قدرت کیست؟ قدرت عالی فحاکمیت متعلق به مردم است. حاکمیت یعنی چه؟ یعنی آن

 مردم.

گوید: سرچشمه قدرت دولت، از ملت است. این را ببینید می 26قانون اساسی آلمان 20اصل 

 داند.قدرت از پایین است. از بالا نیست و منشأ و خلق قدرت را ملت میاین

نون است گوید حاکمیت از آن قاقانون اساسی عراق )همین قانون اساسی جدید عراق( می 5مادة 

آیند؛ یعنی قانون در کشور حاکم است و قدرت مال و مردم منبع اختیارات و مشروعیت آن به شمار می

 سازند.سازد؟ مردم میقانون است، قانون را چه کسی می

های این خیلی جالب است، دقت کنید تا الآن این نمونه 27قانون اساسی عربستان 1و  1مادة 

گوید حاکمیت مال مردم است، آنها هم از کشور اسلامی عراق بود می قوانین را که دیدید یکی از

حاکمیت محض، حاکمیت اساساً ملی است، حاکمیت الهی چیزی به این معنا وجود ندارد و مطرح 

 شود.نمی

اما عربستان تنها کشوری است که اصلاً حاکمیت محض الهی را با قرائت خاص خودش پذیرفته 

 1قدرت سیاسی قایل نشده است. مادة  ةهایی برای مردم و رأی مردم در حوزترین باست و اساساً کم

کریم و سنت پیامبر در راستای اطاعت و گوید شهروندان باید مطابق با قرآنقانون اساسی عربستان می

برداری در هنگام آسایش و سختی، خوشی و ناخوشی دست بیعت و وفاداری به پادشاه بدهند. فرمان

بدهند.  پادشاهبر قرآن و سنت، خوشی و ناخوشی، آسایش و سختی، باید دست بیعت به گوید برامی

قدرت حکومت در عربستان بدست اوست. یعنی این قدرتی که پادشاه دارد هم از کجا نشئت گرفته 

قدرت را هم چه کسی به پادشاه داده است؟ قرآن و سنت یعنی قدرت از شده است؟ از قرآن. یعنی این

 اند که دست بیعت دهند و از آن پادشاه هم هست.مردم هم موظف بالاست و

                                                                 

 .1911قوانین و مقررات کشور، کل ، چاپ اول، تهران، ادارهفرانسه کشور اساسی قانون. 24

 .١۹۳۱کشور،  و مقررات قوانین کل ، تهران، ادارهالمللیهای بینتوافق کل، ادارهسیاسا نونقا. لیاایتا .25

لود ، لینک دان1931، ی سبز، تهراندنیا رات، انتشابینه هنگا فرهنگی موسسه ، واحد پژوهشینآلما سیاسا نونقا. 26

 www.btg-bestellservice.de/pdf/80209100.pdfکتاب قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان: 

جمهوری،  ست، ریابیحجا الدینر میرسیف، ویراستاالمللیهای بین، دفتر توافقسیاسا نونقا. سعودی نعربستا .27

 .1931 ، تهران،و مقررات قوانین و تنقیح ، تدوینپژوهش ونتمعا
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لذا در عربستان اینکه انتخاباتی باشد، آرایی باشد، اساساً چنین چیزی نیست، آن تصویرش از 

 حاکمیت این است.

 مشروعیت حاکمیت در نظام جمهوری اسلامی ایران

را از قرآن و سنت گرفته است. آنها به قانون اساسی عربستان گفته بود پادشاه این اختیار  1مادة 

، آیاتی از «أطیعوا الله و أطیعوا الرسول و أولی الامر منکم»کنند که: همین آیه سوره مبارکه نساء استناد می

شان که نیاوردند ولی در قانون اساسی همین دهند، حالا در قانون اساسیقبیل را مورد استناد قرار میاین

 ای آنها این است.ماده را آوردند، مبن

ما مباحث حقوق اساسی را شروع کردیم و گفتیم اولین بحث، بحث حاکمیت است و مبنای 

خواهیم در جمهوری اسلامی های سیاسی مشابه نگاه کردیم و حالا میمشروعیت حاکمیت را در نظام

 ایران ببینیم.

تقریباً شش اصل محوری در جمهوری اسلامی ایران اگر قانون اساسی را موردبررسی قرار دهیم 

داریم که این شش اصل، سه اصلش ناظر به حاکمیت دینی و الهی است و سه  28حاکمیتدر زمینه 

اصلش هم ناظر به حاکمیت ملی است یعنی گویا نوعی موازنه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 

گیری ک بخشی از شکلداند اما یحالی که اساس را حاکمیت الهی میخواسته برقرار کند درعینمی

 قدرت را متوجه مردم و ملت کرده است.

ایمان. این اصل، شش تا  گوید قانون اساسی جمهوری اسلامی نظامی است بر پایهمی 29اصل دوم

 تا همان اصول دین و مذهب است:بند، پنجبند دارد و از این شش

امر خدا؛ حاکمیت  خدای یکتا، اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر .1

خصوص مسئله حاکمیت تشریعی را مطرح کرده است و تشریع اختصاص به کی دارد؟ خداوند، به

 گذاری قانون خداست که حاکم است.یعنی در قانون

 آوریم اینجا نقش بنیادین داده است.وحی الهی، همان بحث نبوت را که ما در اصول دین می .2

                                                                 

 .1911، چاپ اول، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، مبانی حکومت اسلامی ر.ک: برای مطالعه بیشتر .28

 اصل دوم: جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به: .29

لهی و نقش وحی ا .2 ؛الله( و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او اله الا . خدای یکتا )لا1

 ؛. عدل خدا در خلقت و تشریع4 ؛سوی خدا. معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به9 ؛بنیادی آن در بیان قوانین

کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با  .1 ؛. امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام5

الشرایط براساس کتاب و سنت معصومین اجتهاد مستمر فقهای جامع (الف ه:مسئولیت او دربرابر خدا که از را

نفی هرگونه  (ج، استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها (ب .،اجمعینعلیهماللهسلام

جتماعی و فرهنگی و قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و ا پذیری،گری و سلطهکشی و سلطهستمگری و ستم

 کند.همبستگی ملی را تأمین می
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 ع است.مسئله عدل خداوند در تکوین و تشری .9

 مسئله معاد است. .4

امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی، همین بحث امامت را  .5

 اینجا آورده است.

توانیم ما در یک جمله کوتاه می 30اگر از ما سؤال کنند نظام سیاسی اسلام چه نظامی است؟

یعنی یک امت است و یک امام و این . یعنی نظام سیاسی اسلام این است. نظام امت و امامتبگوییم: 

معنای هستند و در عصر غیبت، آن امامت به السلام()علیهمامامت در عصر حضور موطنش معصومین

فقیه عادل کاردان دارید بر عنوان ولایتای است که امام زمان دارد و رهبری که الآن شما بهولایت عامه

رای یک مقطع زمان خاصی نیست، همیشه امت وجود اساس آن است. امامت مستمر یعنی این امامت ب

 دارد و همیشه این امت نیاز به امام دارد.

 در زمان امام معصوم، عصمت شرط است؛ ولی الآن شرط نیست. س:

بله. لذا آن شرایطی دارد مثل عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام. ولی اصل  استاد:

نظامی  گوید نظام جمهوری اسلامیاینجا این قید را آوردند. می امامت اصل مستمر است. لذا با عنایت

 است بر پایۀ امامت مستمر.

گوید که تمام قوانین باید براساس موازین شرعی باشد. حاکمیت قوانین را می 31اصل چهارم

مهمترین اصل قانون اساسی ما همین اصل چهارم است و اصل مادر است. یعنی اگر قانون اساسی 

یک اصل مادر در قانون اساسی بخواهید پیدا کنید که یک سر و شما اگر ون مادر است، خودش قان

است. در خود این اصل تعبیری وجود  اصل چهارماصل قانون اساسی بالاتر است،  111گردن از این 

گوید این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون دهد. میاش را نشان میدارد که این تفوق و برتری

 ترین اصول قانون اساسی ما است.ساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است. این یکی از محکما

گویند قوانین باید بر داریم که میالبته مشابه این اصل را در قوانین اساسی کشورهای اسلامی 

 گویند.اساس موازین اسلامی باشد و مغایر با اسلام نباشد؛ اما فقط در همین حد می

 لحاظ قوت و جامعیت وچیزی که در اصل چهارم قانون اساسی ما مطرح شده است بهاما آن

صورت کلی گفتند قاطعیت در بیان هیچ مشابهی در دنیا ندارد. یعنی با این صراحت و قاطعیت، آنجا به

                                                                 

سسه آموزشی و پژوهشی امام ؤ، محمدجواد نوروزی، مدرآمدی بر نظام سیاسی اسلام ر.ک: برای مطالعه بیشتر .30

سسه آموزشی و پژوهشی امام د فتحعلی، مؤ، محمودرآمدی بر نظام اندیشی و سیاسی اسلام؛ 1931خمینی)ره(، قم، 

 .1934م، خمینی)ره(، ق

کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر  قانون اساسی: 4اصل  .31

اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم 

 .ای شورای نگهبان استاست و تشخیص این امر برعهده فقه
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نین که قوانین باید قوانین اسلامی باشد در کشورهای اسلامی یا مثلاً در قانون اساسی عراق گفته که قوا

باید مطابق با موازین شرع و اصول دموکراسی باشد، این را هم اضافه کردند. اما اینجا ببینید این اصل 

 گذاری شده است.چهارم چقدر محکم پایه

است که این هم باز در بخش حاکمیت الهی است. سه اصل دوم  فقیهولایتمربوط به  32اصل پنجم

ل ششم و هفتم و پنجاه و ششم تقریباً حاکمیت ملی را و چهارم و پنجم در این وادی است و سه اص

گوید در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکا آرای عمومی می 33کند. مثلاً اصل ششمبیان می

گوید شوراها باید در اداره امور کشور نقش داشته اصل شوراها است و می 34اداره شود. اصل هفتم

ت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست. صدر این اصل همان گوید حاکمیمی 3551باشند. اصل

اش این است که هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم حاکمیت الهی است ولی ادامه

ساخته است. ببینید سه تا اصل ناظر به این بحث است و نگاه حاکمیت ملی دارد و سه اصل نگاه 

 ت حاکمیت است.حاکمیت الهی دارد پس این منشأ مشروعی

ابزار اعمال حاکمیت است. ببینید حاکمیت گفتیم  36(government)حکومت چیست؟ حکومت 

قدرت اگر بخواهد به جریان بیفتد و اعمال شود، در بازوان حکومت قدرت عالی فرماندهی است. این

یت عالی را در گانه: مجریه مقننه و قضائیه هستند که حاکمافتد، یعنی قوای سهاست که به جریان می

منزله روح تشبیه کردند دهند. پس حکومت عین حاکمیت نیست، حاکمیت را بهکشور بروز و ظهور می

منزلۀ اندام. یعنی این قدرتی که در روح انسان است این به دست و به پا و گوش و و حکومت را به

 دهد. چشم و اعضا و جوارح دستور می

می است کردند گفتند حاکمیت دائ ن حاکمیت و حکومت ذکرلذا حاکمیت را در یک تفاوتی که بی

 روند. الآن در جمهوری اسلامی ایران در اینآیند و میها میها موقتی هستند. ببینید دولتاما حکومت

دستگاه قضائیه،  و دولت داشتیم؟ مثلاً دولت دهم آمد و رفتو سال چندتا مجلس چهل نزدیک به

                                                                 

در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر  «فرجهتعالیاللهعجل»عصر قانون اساسی: در زمان غیبت حضرت ولی 5اصل  .32

 گردد.دار آن میعهده 101و امامت امت برعهده فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل 

آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات:  یدر جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکا قانون اساسی: 1اصل . 33

پرسی در مواردی که در ها، یا از راه همهجمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینانتخاب رئیس

 گردد.اصول دیگر این قانون معین می

شوراها: مجلس شورای  (شاورهم فی الامر)و  (و امرهم شوری بینهم) کریمبق دستور قرآنط قانون اساسی: 1اصل . 34

 گیری و اداره امور کشورند.ها از ارکان تصمیماسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر این

، انسان را بر سرنوشت اجتماعی قانون اساسی: حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او ۱۳اصل  .35

تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص کس نمیخویش حاکم ساخته است. هیچ

 کند.آید اعمال میقرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می

 .1911چهارم، ، تهران، مروارید، چیاسیدانشنامه س: آشوری، داریوش؛ برای مطالعه بیشتر .36
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شوند؛ اما در طول این دوران عوض شد، نمایندگان عوض میهم نها شد، بدنه آنیروهایشان عوض 

های بدن را اینکه سلولمثل . درستدر کشور وجود داشته استفقط یک حاکمیت بعدازانقلاب 

شوند؛ اما هویت انسانی این فرد با بار همه عوض میسال یکبار یا هر هشتسال یکگویند هر دهمی

 مانده است. مانده، از کودکی تا الآن باقیقیاین اسم و فامیل، هویتش با

گیرد. بین حکومت و حاکمیت یک سنخیتی لازم آید در خدمت حاکمیت قرار میپس حکومت می

است. من این را لازم است که توضیح دهم چون یکی از مباحث کلیدی است. ببینید در بحث حاکمیت 

گویند این نهاد گیرند برای اینکه مثلاً میو حکومت بسیاری از سؤالات و اشکالاتی که افراد می

های دیگر نیست. حکومتی چرا در جمهوری اسلامی ایران است؟ و مشابه این نهاد در حکومت

شود تا در طلبد، یعنی سازوکارهایی که در بدنه حکومت تشکیل میحکومت مطابق خودش را می

های سیاسی رایج در دنیا، شما به نظام خدمت این حاکمیت قرار گیرد سازوکارهای خودش است. اصلاً

فهمم شما گوید من نمیهای غربی که حاکمیت ملی محض را پذیرفتند، بگویید حاکمیت الهی، مینظام

گوید حاکمیت از آن مردم است و آن حکومت سازوکار خاص خودش را دارد که گویید! او میچه می

عنوان مقننه خودتان رکنی را به ةقو ۀآیید در بدنگیرد. اگر شما میدر اختیار حاکمیت ملی قرار می

مقننه است انجام  ةگانه که یکی قوکار را در سیستم قوای سهچرا این ،دهیدشورای نگهبان قرار می

 دادید؟ چون شما حاکمیتی را پذیرفتید که حاکمیت الهی در کنار حاکمیت ملی است.

حکومتتان این نهاد  ی باشد پس باید در بدنۀقدرت عالنخواهد در خدمت ایاین حکومت شما می

را پذیرفتید که حاکمیت الهی را که بروز و ظهورش در  5نگهبان باشد. اگر شما در حاکمیت خود اصل 

جمهوری بینید، در بدنه قوة مجریه خود در ورای ریاستعصر غیبت در فرد فقیه عادل کاردان است می

دهید. شاید این نوع سیستم حکومتی را نها، رهبری را قرار میو معاون اول و هیئت دولت فراتر از ای

های مشابه نداشته باشید! و اساساً چرا چنین چیزی به وجود آمده است؟ چون حاکمیتی را شما در نظام

 کرده است.که پذیرفتید این را مطالبه می

اسلامی ایران، است. یکی از نقاط تمایز میان نظام جمهوری  ملتو  امت ۀیک مسئله هم مسئل

حقوق اساسی ایران با حقوق اساسی سایر کشورها این است که وقتی آنها حاکمیت را حاکمیت ملی 

ای دانند درواقع آن چیزی که در حقوق اساسی آنها مطرح است ملت است. ملت به مجموعهمحض می

بطه نشانه و شود که یک رابطه سیاسی خاصی با دولت معین دارند. این رااز افرادی اطلاق می

اش برای داخل کشور است. گذرنامه برای خارج کشور است؛ اما وقتی دولت ایران برای من شناسنامه

پاکستانی  ایران، اما پاکستانی که شناسنامۀ شوم و جزو ملتشناسنامه صادر کرده است من ایرانی می

 دارد با این دولت رابطه ندارد. 

ت کند، امتیازات و حقوقی را که این دولت برای ملت خودش تواند در انتخابات شرکبنابراین نمی

دهند، این امتیازاتی که هر دولت برای اتباع خودش و دهند، به ما یارانه میشناسد، به او یارانه نمیمی
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افرادی که دارای این تابعیت هستند به رسمیت شناخته شده برای اتباع سایر کشورها به رسمیت 

 .شناسدنمی

 در کنار ملتعنصر امت 

. مرز امتبه رسمیت شناخته شده است و هم  ملتجالب است بدانید در حقوق اساسی ما هم 

در  امت، عقیدتی است. لذا شما اصلاً ردپایی از واژه امتکه مرز مرز جغرافیایی است درحالی ملت

ا آورده و ر امتکنید. و فقط این جمهوری اسلامی است که هم حقوق اساسی سایر کشورها پیدا نمی

در کنار عنصر  امتاست، عنصر  امامتو  امتدیگر چون نظام سیاسی اسلام، نظام عبارت. بهملتهم 

قرار گرفته است. خوب مثلاً  ملتدر کنار عنصر  امتکه هست اما عنصر  ملتقرار گرفته است.  ملت

 ۀ، هم«ربکم فاعبدونإن هذه أمتکم أمة واحدة و أنا » ۀقانون اساسی را ببینید: به حکم آی 3711اصل

اند، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایۀ ائتلاف امتمسلمانان یک 

 و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد.

 قانون اساسی( 5مسئلۀ رهبری: ولایت امر و امامت امت )اصل 

ای را . یک نکتهاست رهبرییکی از مباحث مهم در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران مسئله 

را شنیدید  فقیهولایتکنم که شاید شنیدن آن برای شما تازگی داشته باشد. شما زیاد تعبیر عرض می

فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و یا در نظام سیاسی ایران. اما جالب است مثلاً ولایت

ت، در هیچ جا! دو تا تعبیر را بارها و فقیه نکرده اسوقت تعبیر به ولایتبدانید قانون اساسی ما هیچ

گذار قانون اساسی است که های قانونها و دقتبارها قانون اساسی ما بکار برده است و از ظرافت

گیرد. فقیه ذیل او قرار میفقیه را موردتوجه قرار داده است که ولایتچیزی بالاتر از مسئله ولایتیک

خواهد ر کردید، قانون اساسی ما بارها و بارها وقتی تعبیر میآن سؤالی که شما راجع به امامت مستم

بار نه دو بار نه سه بار، وقتی شما ببینید یک نه یک ولایت امر و امامت امت، دوستانگوید بکند می

 برد معلوم است روی این تعبیر عنایت دارد.گذار بارها و بارها یک تعبیری را بکار میای را قانونمسئله

أطیعوا الله و »گرفته از این آیه است: ی اینکه آن تعابیر الهاماامر مسلمین؟ برگویید ولیّمی شما چرا

است. همان تعبیر را قانون اساسی از فقه اسلام  أولیمفرد  ولیخب  38.«أطیعوا الرسول و أولی الامر منکم

وید: ولایت امر و گگرفته است و در این متن عالی حقوقی، جامۀ حقوقی به آن پوشانده است. می

 قانون اساسی است. 5ترین جای آن اصل امامت امت. روشن

                                                                 

اند همه مسلمانان یک امت« ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون»قانون اساسی: به حکم آیه کریمه  11اصل  .37

و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش 

 عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد. پیگیر به

 .۱۳نساء:  «ا أیَهَا الذَّیِنَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللهَ وأََطِیعُوا الرسَُّولَ وأَُولیِ الأمَرِْ مِنْکمْی. »38
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 5در اصل  فقیهولایتگذاری و تأسیس است و اصلاً بنیان فقیهولایت اصلمعروف به  539اصل 

در جمهوری  الشریف(فرجهتعالیالله)عجلعصراست. تعبیر این است که در زمان غیبت حضرت ولی

فقیه را تعبیر است. اینکه عرض کردم ولایت امر و امامت امت برعهدة فقیه عادل ایران، ولایتاسلامی 

مسئله برگردانده  ۀگوید ما ولایت و امامت در اسلام داریم. یعنی درواقع به آن ریشنکرده است، می

ولایت و امامت است. این ولایت و امامت در عصر  وید آنچه در اسلام مطرح است مسئلۀگاست، می

بر دوش ائمه  السلام()علیهماست و در عصر ائمه معصومین وسلم(وآلهعلیهالله)صلیر بر دوش پیغمبرپیغمب

 آخر است.است و در عصر غیبت برعهدة فقیه عادل و باتقوا مدیر و مدبر الی

جمهور بعد از مقام گفته که رئیس 11940در اصل  .ترین مقام سیاسی ایران استعالی ،ولایت امر

اند از گفته: قوای حاکم بر جمهوری اسلامی ایران عبارت 5141ام عالی است و براساس اصل رهبری مق

هم باز این واژه . قضائیه که زیرنظر ولایت مطلقه امر و امامت امت است ةمجریه و قو ةمقننه، قو ةقو

اسی حقوق ترین تفاوت قانون اس. اگر شما اصلیولایت امر و امامت امتاینجا بکار رفته است، تعبیر 

اساسی ما را با کشورهای دیگر بخواهید بدانید این است که در حقوق اساسی ما در رأس نظام کسی 

های سیاسی که در نظامدرحالی ؛گانه زیرنظر او هستندامر قرار داده شده است که قوای سهّعنوان ولیبه

 گونه نیست.دیگر این

 شرایط رهبری

را گفته است: عادل و باتقوا و مدیر و مدبر. اما این  که خواندیم شرایط 5اصل  101،42اصل

 تر در سه بند ذکر شده است:صورت مشخصتر و بهمنقح 101شرایط در اصل 

صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه یعنی باید مجتهد مطلق باشد نه مجزیّ، 

و اجتماعی، تدبیر و شجاعت و ...  عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام، بینش صحیح سیاسی

 باید اینها را داشته باشد.
                                                                 

سلامی ایران ولایت امر در جمهوری ا «فرجهتعالیاللهعجل»عصر قانون اساسی: در زمان غیبت حضرت ولی 5اصل  .39

 گردد.دار آن میعهده101و امامت امت برعهده فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل 

ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت جمهور عالیرئیس ،پس از مقام رهبری اصل صد و سیزدهم قانون اساسی:. 40

 شود، برعهده دارد.ت قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط میاجرای قانون اساسی و ریاس

قوه مقننه، قوه مجریه و قوه  اند از:قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت وهفت قانون اساسی:اصل پنجاه. 41

 گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.ل میقضائیه که زیرنظر ولایت مطلقه امر و امامت امت برطبق اصول آینده این قانون اعما

 ؛صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه. 1شرایط و صفات رهبر:  صد و نهم قانون اساسی:اصل یک. 42

بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت  .9؛ عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام. 2

تر باشد مقدم است. ری. در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قویکافی برای رهب

صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتاء و  .1: شرایط و صفات رهبر یا اعضای شورای رهبری: 1953اصل سابق مصوب 

 ی رهبری.بینش سیاسی و اجتماعی و شجاعت و قدرت و مدیریت کافی برا .2 ؛ مرجعیت
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یکی شرط تابعیت و یکی  :دو عنوان هست که قانون اساسی راجع به اینها سکوت کرده است

 .شرط رجولیت

بعضی از  ؟ایران باشد و تابعیت ایران را داشته باشد یا برای رهبری لازم است فقیه تبعۀآ

الاصل باشد جمهور که مقام دوم است گفتیم باید ایرانیمورد رئیسها گفتند چون در دانحقوق

اولی رهبر هم باید ایرانی باشد و تابعیت ایرانی داشته باشد، ولی با توجه به مبانی فقهی ولایت طریقبه

 یک از فقها شرط تابعیت را ذکر نکردند.امر و امامت امت هیچ

شمارند یکی از آنها شرط امر میرط که برای ولیّش 3-1های فقهی در مورد رجولیت هم در کتاب

کننده؛ آن رجولیت است. ولی خب قانون اساسی راجع به اینها سکوت کرده است؛ اما نهاد گزینش

 شود آن سؤال اینجاست. سؤالی که مطرح شد که به چه شکلی گزینش می

شود، طبیعتاً خاب میداریم که رهبر به چه شکلی انت 43قانون اساسی 103ما یک اصل  ،ببینید

شرایطی که برای رهبر گفتیم شاید این شرایط در مصادیق متعددی باشند. سه مصداق چهار مصداق 

پنج مصداق از فقیه عادل باتقوا مدیر مدبر را ما در جامعه داشته باشیم. یک نهادی را حقوق اساسی ما 

کند. یط، رهبر را انتخاب میعنوان مجلس خبرگان رهبری مشخص کرده است که براساس آن شرابه

خواهند این قانون گیری خودشان میهم گفته است که قانونی که مجلس خبرگان برای شکل 103اصل 

کنند بعد هم این تغییر قانون به دست خودشان را در ابتدا فقهای شورای نگهبان برای آنها وضع می

 است.

د زیاد مطرح شود و شما شنیده باشید من دو تا اشکالی که راجع به مجلس خبرگان است و شای

 کنم.گویم و توضیحی راجع به آن اشکال عرض میمی

به موجب قانون مصوب مجلس خبرگان یکی از شرایط داوطلبان مجلس خبرگان، توانایی استنباط 

و شرط  باشد و اجتهاد نسبی داشته باشد جتهد متجزیمدر برخی از ابواب فقهی است. آنها گفتند 

کند ولی هم گفتند که صلاحیت این داوطلبان مجلس خبرگان را شورای نگهبان تأیید می دیگری را

 ها اشکال گرفتند.برای هریک از این شرط

                                                                 

نامه داخلی جلسات قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین قانون اساسی: 103اصل  .43

وسیله فقها اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرا آنان تصویب شود و به تصویب نهایی آنان برای نخستین دوره باید به

ه تغییر و تجدیدنظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در پس هرگونرهبر انقلاب برسد. ازآن

 صلاحیت خود آنان است.

نامه داخلی جلسات آنان : قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین1953اصل سابق مصوب 

آنان تصویب شود و به تصویب نهایی  ین تهیه و با اکثریت آراوسیله فقهای اولین شورای نگهبابرای نخستین دوره باید به

 در این قانون در صلاحیت مجلس خبرگان است. تجدیدنظرهرگونه تغییر و  پسازآنرهبر انقلاب برسد. 
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دهید که تمام آنها علما هستند یعنی غیر در اشکال اول گفتند شما یک مجلس خبرگانی تشکیل می

که شرایطی که برای بی باشد؛ درحالیتوانند داخل مجلس خبرگان شوند ولو اجتهاد نسمجتهدان نمی

این بود که مدیر و مدبر  101رهبر ذکر کردید یکی شرط فقاهت بوده است و یک شرطش در اصل 

باشد و بینش صحیح سیاسی داشته باشد. چرا در مجلس خبرگان تعدادی سیاستمدار وجود ندارد، فقها 

استمدار هم بگذارید که تشخیص هم بیشتر باشد ولی حداقل یک تعدادی سی ناباشند تعدادش

گیری شود و عنوان رهبری انتخاب شود از ظرفیت اینها بهرهخواهد بهبودن آن کسی را که میسیاسی

 اینها کمک کنند.

هایی به این داده شده است. دلایلی که موافقان و مخالفان دارند اصلاً این اشکال است. حالا پاسخ

اگر خواستید ملاحظه کنید کتابی که پژوهشگاه حوزه و دانشگاه  کردنش نیست؛ امااینجا جای فهرست

تمام اینها را تقریباً  44«گزینش رهبر و نظارت بر او در نظام جمهوری اسلامی ایران»چاپ کرده است 

 شده استقصاء کردم و دلایل موافقان و مخالفان را آنجا آوردم.تا جایی که می

تواند این اشکال را برطرف کند و جمع بین قول موافقان می حلی کهیک راه. حلاما پیشنهاد و راه

و مخالفان بکند، مجلس خبرگان به همین شکل باشد و همین قانون هم باشد یعنی شرایط داوطلبان 

صورت ادواری اینها عضویت مجلس خبرگان اجتهاد نسبی باشد؛ ولی رؤسای قوای مقننه و مجریه به

توانید شرط بگذارید که اینها تعدادشان از ده نفر هم تجاوز نکند، یعنی رهبری را داشته باشند. شما می

صدر که وضع خاص خودش را داشت، از اول انقلاب تا الآن که رؤسای جمهور را بگیرید حالا بنی

وار رؤسای قوه مجریه تا الآن را بگیرید اینها شاید همین الآن تعدادشان ده نفر نشود، اینها اتوماتیک

گفتند از مدیران و از سیاستمداران در این مجلس هم باشند، خبرگان باشند. آنهایی که می عضو مجلس

دلیل اینکه رئیس قوه قضائیه مجتهد است و خودش برود در انتخابات رئیس قوه قضائیه نباشد به

دهند، او مشکلی ندارد اما رئیس مجلس و دهند یا رأی نمیشرکت کند یا مردم به او رأی می

جمهور، رؤسای مجلس اینها اگر باشند، اینها سیاستمدار نیستند؟ رئیس مجلس بالاخره در بین رئیس

تا نماینده مجلس آن کسی که صلاحیتش از دیگران بیشتر است و یک سرو گردن از دیگران برتر  210

صلاً ترین مسایل کشور حضور دارد و اشود در کلیدیاست معمولاً توسط نمایندگان مجلس انتخاب می

طور است. جمهور هم همیندهد. رئیسحضورش در این جایگاه بینش و اطلاعات بیشتری به او می

 شود.بنابراین آن غرض حاصل می

در این قانون فعلی که تأیید صلاحیت خبرگان را برعهدة فقهای شورای نگهبان گذاشته است این 

ها جان اشکال د ولی این پاسخهایی هم بزرگان آمدند به این بدهنوجود دارد و پاسخ دور

کنندگان را دریافت نکرده است. ببینید هدف آنها این است، حالا ما چون خودمان طلبه هستیم اشکال

                                                                 

 ،هو دانشگا حوزه هآراسته، قم، پژوهشگاجوان حسین، ایرانرهبر و نظارت بر او در نظام جمهوری اسلامی  گزینش .44

1933. 
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گویند این این است که می دور طرح تر از آنها بگوییم. آنها هدفشان ازپروایی نداریم که خیلی رک

گویند، گوییم نمیاین وضوحی که ما میگیرد، به وپاخت در آن صورت میسیستم گزینشی ساخت

آید فقهای شورای نگهبان را که کسانی گویند امکان تبانی هست چون رهبر میشاید کمی پروا کنند، می

هم باید از فیلتر شورای نگهبان رد شوند کند، داوطلبان نمایندگان خبرگان همسو با خودش انتخاب می

کنند که همسوی با خودشان باشند؛ بنابراین اینها وقتی و اینها هم کسانی را تأیید صلاحیت می

کنند! پوشی میکنند و اگر اشکالی دیدند چشمخواهند بر اعمال رهبر نظارت کنند نظارت مؤثر نمیمی

 این است. دورجان کلام اشکال 

 اید،را مطرح کردید اما یک حلقه را اینجا انداخته دوربعضی آمدند گفتند که شما که اشکال 

فکر کردند با این  شما مردم را جا انداختید ولی آنها«. مردم»کند؟ خبرگان را چه کسی انتخاب می

گویند این فقهای شورای نگهبان گیرندگان میشود! اما جان کلام را توجه نکردند. اشکالاشکال حل می

ا با سه تا فرقی اگر یک شهری سه تا نماینده بخواهد، سی تا را هم تأیید صلاحیت بکند این سی ت

آید دایرة گزینش مردم را ضیق ندارند، چون همۀ آنها یک فکر هستند. یعنی از اول شورای نگهبان می

زنند که قبلاً توسط شورای نگهبان کند و مردم درواقع در یک چارچوبی دست به انتخاب میمی

 انتخاب شده است! پس اشکال وارد است.

قانون قبلی خوب بود و اصلاً دور هم نبود. قانون قبلی قانونی  گویند که هماناشکال کنندگان می

گویند قبلاً صلاحیت داوطلبان را سه تن از مراجع مشهور بود که شورای نگهبان تصویب کرده بود، می

 گرفت.گفتند و اصلاً دیگر ربطی به رهبری نداشت و در چرخه رهبری قرار نمیحوزه قم می

مند نبود. نداشت اما اشکالات متعدد دیگری داشت و اصلاً ضابطه را دورگوییم آن قانون، می

مراجع مشهور چه کسانی هستند؟ بعضی از آنها معلوم است و بعضی معلوم نیست. یعنی خودشان 

گویید مراجع مشهور، کنید و میمدعی هستند که ما مشهوریم، بعد هم وقتی شما قانون را تصویب می

توانید مراجع را موظف کرد آن مرجع باید موظف باشد. مگر شما میقانون وقتی مرجعی را مشخص 

روند روند پهلوی آقای فرض بفرمایید وحید، میخواستند داوطلب مجلس خبرگان بشوند میکنید؟ می

دانید من گویند آقای مکارم! آقای وحید! من که شاگرد شما هستم، شما که میپهلوی آقای مکارم، می

کند، من اگر بخواهم شما را تأیید گویند آقا من سرم به این چیزها درد نمیمی مجتهدم، آقای وحید

توانند چنین چیزی می. کنمصلاحیت کنم ده نفر دیگر هم انتظار دارند، من اصلاً دخالتی به این کار نمی

 بگویند یا نه؟ 

که انجام دهد، در قانون وقتی شما یک مقامی را تعیین کردید، آن مقام باید موظف باشد  ،بله

خواهد داوطلب خبرگان شود باید یک جایی به خوب الآن حق آقاست اگر واقعاً مجتهد است و می

مرکز اش این است که صلاحیت علمی داوطلبان مجلس خبرگان را ایشان جواب دهد و تنها راه منطقی
مدرک اجتهاد  ولی ؛دهدچهار میو سه و دو و تأیید کند. حوزه ما مدرک سطح یک  مدیریت حوزه

دهد! خوب وقتی کسی آمد در یک مرکز علمی درس خواند، در دانشگاهی درس خواند در همۀ نمی
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دنیا مرسوم است آن مرکزی که شما درس خواندید باید مدارج علمی شما را تعیین کند. اگر این کار 

 شود ولی این سازوکارش هنوز معیّن نشده است.باشد این مشکل حل می

 یت گزینش رهبرشیوه و ماه

ازجمله مباحث مربوط به رهبری در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، بحث شیوه و ماهیت 

خمینی این شیوه را که مطرح کرده گفته بعد از امام 45قانون اساسی 101است. اصل  رهبرگزینش 

رایط مذکور درباره همه فقهای واجد ش خبرگان رهبریتعیین رهبر برعهدة خبرگان منتخب مردم است. 

کنند و هرگاه یکی از آنها را اعلم به احکام یا موضوعات ، بررسی و مشورت می101و  5در اصول 

فقهی یا مسایل سیاسی و اجتماعی و یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از 

ن صورت یکی کنند و در غیر ایتشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می 101صفات مذکور در اصل 

 هبر منتخب خبرگان ولایت امر و همۀنمایند و رعنوان رهبر انتخاب و معرفی میاز آنها را به

 های ناشی از آن را برعهدة خواهد داشت.مسئولیت

 70146و  701کمیسیون اصل 

ر اسلام برای ولایت امر . یعنی دولایت امرکاربرده است، عنایت کردید که چه تعبیری در اینجا به

هایی مقرر شده که همه آنها بر دوش رهبر منتخب است؟ رهبر در برابر قوانین با سایر چه مسئولیت

                                                                 

گذار جمهوری اسلامی ایران قدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیان: پس از مرجع عالی101اصل  .45

که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و « الشریفسرهقدس»العظمی امام خمینی اللهحضرت آیت

ب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقها واجد شرایط مذکور در اصول عهده خبرگان منتخپذیرفته شدند، تعیین رهبر به

ل سیاسی و یکنند هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مساصد و نهم بررسی و مشورت میپنجم و یک

د و نهم تشخیص دهند او صاجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یک

نمایند. رهبر منتخب عنوان رهبر انتخاب و معرفی میصورت یکی از آنان را بهکنند و درغیراینرا به رهبری انتخاب می

برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی  را برعهده خواهدداشت. رهبر درهای ناشی از آنامر و همه مسئولیتخبرگان، ولایت

 است.

 یق و بررسی درباره همه موارد مربوط به شرایط و صفات رهبریتحق. 46

قانون اساسی، تحقیق و بررسی درباره همه موارد مربوط به شرایط و صفات  101و  101وظیفه اصلی کمیسیون اصل 

، به مدهآدستبهده فوق و همه کسانی که در مظان رهبری قرار دارند و ارائه نتایج ما در یادشده هایاصلرهبر، موضوع 

، برای استفاده و بررسی مجلس خبرگان است. آیات مؤمن، مقتدایی، رئیسی، کعبی، نمازی، ایمانی، اراکی، حسینی رئیسههیئت

 کمیسیون این درباره. دهندمیدستغیب اعضای اصلی این کمیسیون را تشکیل  اصغرعلیو  آبادینجفبوشهری، وافی، دری 

 و تعیین و رهبر شرایط نحوه خبرگان، مجلس در 101 اصل کمیسیون»: بود گفته هریسیهزاد هاشم هاشم الاسلامحجت پیشتر

ی رهبر استعداد و ظرفیت که را هرکسی و کندمی بررسی ایران، از خارج حتی و ایران سراسر در را رهبری نامزدهای معرفی

 و شوند مطرح مبادا روز در بندیاولویت براساس تا نمایدمی شناسایی کند، رهبری قدرت با را اسلامی نظام تواندمیدارد و 

 (رهبری خبرگان مجلس دبیرخانه) «.شود معرفی جامعه به و بیاورد رأی آنها از یکی نهایتاً
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 101نامه داخلی خودش در اجرای اصل افراد کشور مساوی است. مجلس خبرگان رهبری در آئین

هم فعال است، تمام که الآنتشکیل داده و این کمیسیون  101و  101کمیسیونی به نام کمیسیون اصل 

های دهد و خود آنها و خانواده و بچهرهبری قرار دارند، مورد شناسایی قرار می کسانی را که در مظانّ

گیرد. حتی وضعیت مالی آنها را و اگر لازم باشد مسافرتی در خارج از کشور، در آنها را زیرنظر می

صورت ه این شرایط رهبری در آنها موجود باشد بهرود کداخل از کشور بکند و کسانی را احتمال می

رئیسه های این کمیسیون هم فقط در اختیار هیئتشود. و برداشتنامحسوس و کاملاً سری انجام می

که خود رهبر هم درخواست بکند در اختیار رهبر هم تواند قرار بگیرد و محرمانه است و درصورتیمی

 تواند قرار بگیرد.می

های رود آنها صلاحیت، برای شناسایی کسانی است که احتمال می101و  101کمیسیون اصل 

شده مرتبه در مقابل عمل انجامنکرده زمانی نیاز پیدا شد، دیگر یکرهبری را داشته باشند که اگر خدای

فر، در شده است و پرونده مثلاً سه نفر، چهارنفر، پنج نها انجامقرار نگیرند بلکه قبلاً مطالعات و بررسی

 توانند آن را در مجلس خبرگان ارایه بدهند.اختیار آنها است و کاملاً می

خره یک هدایت الهی و حلت حضرت امام اتفاق افتاد و بالأدانید آن چیزی که در زمان رخب می

بسا چنین چیزی اتفاق ربانی بود که اینها همه خیلی با سرعت بر یک فردی توافق کردند. همیشه چه

ها شده باشد و خبرگان بتوانند با دقت بیشتری و با ها و بررسیبینیاین لازم است که قبلاً پیش نیفتد و

 مطالعه قبلی و اطلاعات و اشراف کامل نسبت به گزینش رهبر اقدام کنند.

 47امر: نظریۀ انتصاب و نظریۀ انتخابدو نظریه در باب گزینش ولیّ

 امر وجود دارد: اهیت گزینش ولیّدو نظریۀ فقهی راجع به م ،در مباحث فقهی

جدیدی است و  ۀانتخاب یک نظری ۀ. در فقه البته نظریانتخاب ۀنظریدوم، و  انتصاب ۀیک نظری

مسبوق به سابقه نیست و برخی از فقهای معاصر آن را مطرح کردند؛ اما نظریۀ انتصاب یا نصب،  ۀنظری

خودش و  مقنعهدر  مفیدشود. مثل شیخ ن دیده میای است که از اولین متون اولیه فقهی رد پای آنظریه

باشد، از آنجا شما بگیرید تا دوران  مقنعهاولین متن فقهی مدون ما  یعنی اگر. صدوق شیخ المقنعبعد از 

 نصب است. ۀمشهور و غالب نظری ۀمعاصر، نظری

 اما نظریۀ انتخاب هم از سوی برخی از فقهای معاصر مطرح شده است.

است که قانون اساسی ما و حقوق اساسی ما در بین این دو نظریه در بحث انتخاب حالا سؤال این 

یک از آن دو نظریه گرایش دارد؟ نصب یا انتخاب؟ واقعیت قضیه این است که هم رهبر به کدام

                                                                 

اول: چ، های فقهی ـ سیاسی امام خمینیاندیشهفر، زاده با همکاری سعید ضیاییکاظم قاضی ر.ک: برای مطالعه بیشتر .47

اول: تهران، چ، حکومت ولاییمحسن کدیور، ؛ 221ـ221ص ،1911استراتژیک ریاست جمهوری، ات تهران، مرکز تحقیق

و  انتصاب؛ 49ص، 1911ل: تهران، نشر نی، اوچ، دولت در فقه شیعه هاینظریهمحسن کدیور،  ؛145ص، 1911نشر نی، 

 .1ش ،1911، صفری فروشانی، منبع: حکومت اسلامی اللهنعمت، انتخاب )بررسی دلایل دو نظریه(
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توانیم در اصول مربوط به رهبری در قانون اساسی پیدا بکنیم و هم شواهدی را مربوط به انتخاب می

کند. خیلی قانون اساسی ما در این رابطه شفاف نیست و شاید هم که دلالت بر انتصاب میشواهدی را 

ای اصول مربوط به رهبری تدوین بشود که با هر دو نظریه گونهاساساً عمدی در این قضیه بوده که به

 کند.سازگاری داشته باشد و خیلی تفاوت عملی بیرونی پیدا نمی

ا به دلیل ضیق وقت نیاوردم که مثلاً بگوییم این چند اصل ظهور در شواهد چیست؟ من اینجاما آن

را طرفداران نظریه انتخاب به این  101نصب دارد و این چند اصل ظهور در انتخاب دارد. همین اصل 

کنند اگر عنایت فرمودید در این اصل چندبار واژه انتخاب آمده است مانند )رهبر اصل استناد می

سوم )تعیین رهبر برعهدة خبرگان منتخب مردم است(، )او را به رهبری انتخاب  منتخب خبرگان(، خط

 اند.انتخاب را آورده خر مانده ببینید، چندبار این واژةکنند(، سه خط به آمی

 گویند این خیلی در نظریه انتخاب صراحت دارد و در اینجا بحث نصب نیست.قائلان به این می

 برای استفاده و وجود ظرفیت استفاده از هر دو نظریه نیز باشد.عدم شفافیت ممکن است این س:

گونه باشد و بنای بر این نداشتند که خیلی صریح احتمالاً شاید یک نظر این بوده که این .بله استاد:

یا  5هرحال شواهد دال بر هر دو نظریه موجود است و شاید را مطرح بکنند یا این نظریه و بهبیایند آن

مورد برای دفاع ازنظر دیگر شاهد داشته باشید.  1یا  5اهد بر دفاع از یک نظر پیدا بکنید و مورد ش 1

بعد از  101شواهد فقط اختصاص به این اصل ندارد. البته اگر منظورتان این است بله این اصل 

را اگر ببینید خیلی  53مصوب  101، اصل 13بازنگری یعنی این اصل مصوب تغییریافته در سال 

تر این است که در در آن نیست و عجیب انتخاب ۀبینید که اصلاً کلملب است اگر مقایسه بکنید میجا

اگر شما مشروح مذاکرات را که یکی از منابع حقوق اساسی را  13شورای بازنگری قانون اساسی سال 

در تدوین  ها بیشتر آن بوده ولیبوده است و بحث نصبببینید، عجیب آنجا است که گرایش بیشتر به 

 دهند.از همین ظواهر هم پاسخ می نصب ۀحال طرفداران نظریگونه تدوین شده است درعیناین

 ف و اختیارات رهبریوظا

، اختیارات رهبری را در اصل 53بحث بعدی، وظائف و اختیارات است. قانون اساسی مصوب 

دارد، تحولاتی که در دهه اول مورد اختیار را  1بند شماره کرده بود و گفته رهبر این  1در  110،48

                                                                 

های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از تعیین سیاست .1وظایف و اختیارات رهبر:  قانون اساسی: 110اصل . 48

 .4 ؛ پرسیفرمان همه .9؛ های کلی نظامسن اجرای سیاستنظارت بر حُ .2 ؛مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام

فقهای شورای  (نصب و عزل و قبول استعفا: الف .1؛ بسیج نیروها جنگ و صلح واعلان .5؛ فرماندهی کل نیروهای مسلح

( ه، رئیس ستاد مشترک (د، رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران( ج، ترین مقام قوه قضائیهعالی (ب؛ نگهبان

ختلاف و تنظیم روابط حل ا( 1؛ فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی (و ؛فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

امضاء  (1؛ حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، ازطریق مجمع تشخیص مصلحت نظام( 3؛ گانهقوای سه

بودن شرایطی که در این وطلبان ریاست جمهوری از جهت داراصلاحیت دا؛ حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم
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شان مطرح کردند، مطلقه که حضرت امام در اواخر عمر شریفانقلاب اتفاق افتاد و بحث ولایت

افزایش  110بعدازآنکه بازنگری قانون اساسی مطرح شد براساس آن دیدگاه اختیارات رهبر را در اصل 

 دادند و بندهای دیگری هم اضافه شد.

ف و اختیارات رهبر است اما یک بحث مطرح بود و آن اینکه ما که یوظا این هم تا بند یازدهم

یافته در قانون اساسی حصری حالا آمدیم اختیارات رهبر را افزایش و توسعه دادیم، آیا اختیارات توسعه

اختیارات را شمارش کردیم و مثلاً لا غیر؟ حالا که است یا تمثیلی؟ یعنی اختیارات همین است و 

 د است و اگر این باشد، این با ولایت مطلقه سازگاری ندارد!همین تعدا

گفتند این موارد الله یزدی و دیگران میبعضی از بزرگان شورای بازنگری قانون اساسی مانند آیت

موارد از باب مثال و نمونه است و اینها هست و رهبر چون ولایت مطلقه دارد، تمثیلی است. یعنی این

تواند داشته باشد و لذا اینها مثال و نمونه است که این اختیارات مخصوص رهبر اختیارات دیگر هم می

 که نیست.است و دیگران چنین اختیاراتی ندارند، اما اختیارت رهبر همین

گفتند یعنی شد که در همان شورای بازنگری بزرگان دیگری مییک اشکال دیگر برای آن پیدا می

ی که در قانون اساسی اگر گفتید این اختیارات هست و رهبر یک این یعن، اگر بگوییم تمثیلی است

تواند هر اختیاری داشته باشد و مند نیست! یعنی رهبر میختیارت دیگر هم دارد، یعنی اصلاً ضابطه

خواهد قوانین گونه تدوین نشده است. این تازه خود قانونی است که میهیچ قانون اساسی در دنیا این

 ضابطگی شده است.قاعدگی و بیکه خودش دچار بید بکند و نظم بدهد درحالیمندیگر را ضابطه

بودن اختیارات با قبولی داشت. حصریغیرقابل ۀپس ببینید التزام به هر یک از دو دیدگاه فوق لازم

ترین عنوان عالیمندبودن قانون اساسی بهبودن اختیارات با ضابطهو تمثیلی ولایت مطلقه سازگار نبود

 .یستند حقوقی و سیاسی سازگار نس

بودن و ظریفی بین حصری گونۀری مطرح شد و این پیشنهاد بهیک پیشنهاد در شورای بازنگ

ولایت مطلقه جمع کرد و تقریباً همه پذیرفتند و به گمانم پیشنهاددهنده آقای جنتی بود که این پیشنهاد 

 از طرف ایشان مطرح شد و تقریباً مشکل را حل کرد:

چیزی را یعنی همین کنیم یکبودن بود، گفتند وقتی ما شمارش می گرایش اکثریت به حصریاولاً

ترین نویسیم و اختیارات عالیمیداریم را  ـاین نظام استکه پایه ـموارد است و اصلاً ما قانون اساسی 

 . گونه سیال بخواهیم قرار بدهیم موجب نگرانی استمقام کشور را اگر این

                                                                                                                                                                                                 

جمهور با عزل رئیس .10؛ تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسدآید، باید قبل از انتخابات به قانون می

درنظرگرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به 

د موازین اسلامی پس از پیشنهاد عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدو .11؛ عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم

 تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.رئیس قوه قضائیه. رهبر می
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طرف دیگر مبنای ولایت مطلقه را تقریباً همه این آقایان قبول داشتند، پیشنهاد گنجاندن بند از و 

گفت: حل معضلات نظام که از طرق عنوان یکی از اختیارات رهبر بود این بند میبه 110، اصل 3

 حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام حل شود. عادی قابل

گویند؟ برای این گویند رهبر ولایت مطلقه دارد برای چی میفقها می گفتند وقتی امام یاایشان می

بست نداشته باشد. حالا اگر یکجا نظام با مشکل برخورد کرد یک کسی باشد که است که نظام بن

گانه و گشایی بکند، اگر واقعاً امور کشور از طریق مجاری عادی و قانونی، از طریق قوای سهبتواند گره

ر در جریان است، دلیلی ندارد که رهبر این مقامات را دور بزند و خودش دخالت مستقیم نهادهای دیگ

قضائیه رئیسش را رهبر نصب  هم دارد، قوةمقننه شورای نگهبان  ةبکند. فرض این است که رهبر در قو

حالا گانه زیرنظر رهبر هستند، کند، همه قوای سهکند، حکم ریاست جمهوری را رهبر را تنفیذ میمی

آید که دخالت مستقیم کند و مثلاً یک وزیر را عزل و دهند، رهبر نمیکارهایشان را دارند انجام می

 !کندنصب بکند، این کار را که رهبر نمی

کنند و برخورد می بستبنگانه به یک کجا مفید است؟ آنجایی که قوای سه ولایت مطلقه پس

معنای خودش را  ولایت مطلقهود ندارد اینجاست که های عادی برای حل یک معضل و بحران وجراه

 کند.شود و مستقیم این موضوع را حل میکند و رهبر وارد میپیدا می

بنابراین ضمن اینکه شما اختیارات رهبر را در همین یازده بند محدود کردید اما یکی از بندها 

وعی انعطاف را برای اختیارات رهبر در پذیر است و خود این بند نای انعطافگونهیعنی بند هشتم آن به

شده در نظر گرفته است. پس ضمن اینکه رهبری اختیاراتش محصور است در همین موارد شمارش

 فقیه، مطلقه هم جمع شده است و مشکل به این شکل حل شده است.قانون اساسی با ولایت

 نظارت بر رهبریاقسام 

 اقلینظارت حدّیک( 

تعبیر نظارت را به کار نبرده است اما سه مورد  49111دیدگاه است. اصلنظارت بر رهبر شامل سه 

شود و برکنارکننده هم را شمارش کرده که اگر این سه حالت اتفاق بیفتد رهبر از رهبری برکنار می

                                                                 

هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در  قانون اساسی: 111اصل  .49

وم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. صد و نهم گردد، یا معلاصول پنجم و یک

گیری یا عزل رهبر، صد و هشتم است. در صورت فوت یا کنارهتشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یک

عرفی رهبر، شورایی مرکب از اند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام مخبرگان موظف

جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رئیس

وظیفه نماید، فرد دیگری گیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجامطور موقت به عهده میرهبری را به

 9و  1گردد. این شورا در خصوص وظایف بندهای جای وی منصوب میبا حفظ اکثریت فقها در شورا، به به انتخاب مجمع،

چهارم اعضا مجمع تشخیص مصلحت صد و دهم، پس از تصویب سهاصل یک 1( و )و( بند های )د( و )هو قسمت 10و  5و 
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خواهد نظارت بر رهبر بکند به مجلس خبرگان است. بحث این است که حالا که مجلس خبرگان می

ارت حداقلی است؟ نظارت حداقل گفتند که به معنای نظارت بر بقای شرایط چه صورت است؟ آیا نظ

کنیم مگر است. یعنی اصل این است که رهبر شرایط خودش را دارد و ما آن شرایط را استصحاب می

اینکه خلاف آن ثابت شود. اصل این است که فقاهت را دارد، عدالت را دارد و بینش سیاسی را دارد و 

و تدبیر را دارد؛ اما اگر خلافش قاطعانه ثابت شد این مجلس خبرگان است که باید بینش اجتماعی 

کند و لازم نیست که برود تحقیق و تفحص بکند و یک قاطعانه وارد بشود. پس یک نظارت اجمالی می

مجلس خبرگان  بیاورد. مثلاً همین امروز اجلاسیۀودستگاهی مجلس خبرگان برای خودش به وجود دم

بین بگذارند شود، خب اینها بیایند دنبال این باشند که تمام کارهای رهبر را زیر ذرهان برگزار میدر تهر

گیرد، نه اصل این است که عادل است و اصل این است که و مثلاً ببینند این مطابق موازین انجام می

 سیاستمدار است، اگر خلافش ثابت شد، پس تحقیق و تفحص لازم نیست.

 اکثریدّنظارت حدو( 

ها و گیریگوید ما باید با دقت تمام حالات و موضعیک نظارت نیز نظارت حداکثری است و می

بینیم که این نظارت گسترده ب، می. بررسی کنیم و زیرنظر بگیریم. خعزل و نصب مقامات کشور را و..

ک نظارت های مختلف و تشکیلات جدی است و باید یچنین حالتی، وجود کمیسیون ۀاست و لازم

 عیار گسترده را بر رهبری اعمال کنیم.تمام

 الجملهفی سه( نظارت

ما نه گذار قانونها مطرح شده است اما واقعیت قضیه این است که در مجلس خبرگان این دیدگاه

الجمله حداقلی و نه آن نظارت بالجمله حداکثری، بلکه یک نظارت حدوسطی را برای آن نظارت فی

 ت به رهبری در نظر گرفته است.مجلس خبرگان نسب

نامه مجلس است. یعنی موادی از آیین الجملهنظارت فینامه داخلی مجلس خبرگان گویای آیین

دهد مجلس خبرگان برای خودش این حق را قائل شده که گاهی خبرگان وجود دارد که نشان می

کند مسئولین نهادهای ار میهایی که برگزهای زیرنظر رهبری را در همین اجلاسیهاوقات دستگاه

زیرمجموعه رهبری را درخواست بکنند و از آنها توضیح بخواهند که شما در مجموعه خود دارید چه 

حداقلی شود که نظارت ها زیرنظر رهبری هستند، این معلوم میاینکه این دستگاه با. کنیدکاری می

یعی را برای خودش فراهم بکند و درواقع نیست بلکه بالجمله هم نیست و به این معنا که تشکیلات وس

                                                                                                                                                                                                 

تاً از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای کند. هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگری موقنظام اقدام می

: هرگاه رهبر یا یکی از اعضای شورای 1953اصل سابق مصوب  دار خواهد بود.مذکور در این اصل وظایف او را عهده

قام خود صد و نهم گردد از مرهبری از انجام وظایف قانونی رهبری ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل یک

صد و هشتم است. مقررات تشکیل خبرگان برای برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یک

 شود.رسیدگی و عمل به این اصل در اولین اجلاسیه خبرگان تعیین می
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گفتند که شما یک رهبری مخفیانه در جوری که نگرانی بعضی از افراد در شورای بازنگری بود که میآن

قدم از رهبری توضیح بهکنار رهبری موجود درست نکنید که اینها بشوند یک رهبر در سایه و قدم

گذار یک چیز اهش باید محفوظ باشد. بنابراین قانونامر است و جایگکه او ولیّبخواهند درحالی

 گذار درخواست کرده است.حدوسطی را قانون

 حقوق ملت

که فصل حقوق ملت است. در بحث  حقوق ملتیکی از مباحث اساسی در قانون اساسی بحث 

محور قانون اساسی در سه  42تا اصل  11سوم قانون اساسی ما در ارتباط با این مسئله است، از اصل 

ارتباط هستند و من اشاره کلی یعنی این حق برابری و حق آزادی و حق امنیت، این اصول عمدتاً دراین

 کنم به یک محوری که ما در این محور دچار چالش هستیم.می

قانون اساسی ما در ارتباط با  51و بیستم 50المللی حقوق بشر، اصل نوزدهمدر مقایسه با اسناد بین

ید مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردار هستند و رنگ، برابری است. ببین

خوانم و خیلی این بار دیگر این اصل را مینژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. من یک

میه اصل هنرمندانه تنظیم شده است. وقتی این اصل را با سایر اصول مطرح در سایر قوانین و اعلا

شود که این هنرمندی در تنظیم این اصل که جهانی حقوق بشر مقایسه بکنید، بعد معلوم می

 اند مطابق با موازین شرعی باشد در کجای این اصل نهفته است.خواستهمی

گوید مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و این اصل می

را ببینید. هر کس  52بشرند اینها سبب امتیاز نخواهد شد. حالا مادة دوم اعلامیه حقوقنژاد و زبان و مان

تواند بدون هیچ تمایز خصوصاً از حیث رنگ، جنس، نژاد، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر می

و همچنین ملیت و وضع اجتماعی، ثروت، ولادت و یا هر موقعیت دیگر از تمام حقوق و کلیه 

مند گردد. اصل نوزده قانون اساسی متناظر به همان هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است بهرهآزادی

مباحثی است که ماده دو اعلامیه جهانی حقوق بشر مطرح کرده است، یعنی فضای این دو اصل یک 

د فضا است و در قوانین سایر کشورها در قوانین حقوق ملت آنها آمده است، اما جالب است بدانی

مسئله رنگ را و تبعیض راجع به رنگ و پوست انسان و راجع به جنس و تبعیض نژادی و تبعیض 

 مذهبی را و تبعیض طبقات اجتماعی را و تمامی اینها را در اعلامیه حقوق بشر آورده است.

                                                                 

د، زبان و مانند اینها سبب برخوردارند و رنگ، نژا : مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی11اصل  .50

 امتیاز نخواهد بود.

همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی،  :20اصل  .51

 اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

52. www.un.org ()1934، میزان نشر، تهران، اساسی هایآزادی وبشر حقوقسیدمحمد هاشمی، ؛ سایت سازمان ملل ،

 .150صاول، چ

http://www.un.org/
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بینید که مذهب را نگفته است. بعضی از کسانی که مبانی اسلامی دست آنها نبوده گفتند درست می

شود؛ اما قطعاً شامل شامل مذهب هم می« مانند اینها»که در اینجا از مذهب ذکری نشده است اما  است

شود و به دو، سه دلیل، منصرف از مذهب است. دلیل اول: مسئله مذهب و امتیازات مذهبی مذهب نمی

کند و ر میگذار اگر بخواهد مصادیق را شمارش بکند، مصادیق مهم را ذکاهمیت زیادی دارد و قانون

های مذهبی، کند. تبعیض مذهبی، درگیریمصادیق غیرمهم را با تعبیر نظایر اینها و مانند اینها مطرح می

قدری دارای اهمیت است که اگر بخواهد ذکر بشود، همان اول باید ذکر شود. پس اختلافات مذهبی به

 شود.اهمیت میرد کماول مانند اینها منصرف است به دلیل اینکه مانند اینها شامل موا

بینیم که دلیل مهمتر، سایر اصول قانون اساسی است. اصلاً ما در قانون اساسی در اصول متعدد می

 .تواند سنُی باشد، نخیرجمهورتان میاین قانون اساسی برای مذهب امتیاز قائل شده است. شما رئیس

او باید مسلمان باشد ولی بااینکه ؟ نخیر. تواند یهودی باشد ولو تمام مردم بخواهند به او رأی دهندمی

فشانی تابعیت ایران را دارد، اگر یک فرد مسیحی تابعیت ایران تمام هشت سال را در جبهه باشد و جان

در راه نظام کرده باشد، سیاستمدار است، همه امکانات، الآن بخواهد کاندیدا شود، او حق این را ندارد 

که این یک تبعیض مثبت مذهبی است. در قانون نه یعه است؛ درحالیمسلمان ش بلکه این حق، از آنِ

مذهب را ذکر کرده و نه جنسیت را ذکر کرده است چون ما در هر دوی اینها در مبانی دینی خود 

دوم اعلامیه تمام اینها را ذکر کرده بود و با وضع کامل ذکر کرده  ةکه در مادتفاوت قائل هستیم؛ درحالی

 تی است که در قانون ما آمده است.است. این ظراف

آورده است، این ناظر به همان طبقات اجتماعی، ثروت و شهرت است که این  مانند اینها ۀاولاً کلم

توانیم بگوییم که مسلمان و کافر برابر هستند. موارد سبب امتیاز نیست؛ اما براساس موازین شرعی نمی

که حقوق، حقوق اساسی است و حقوق اساسی به  در حقوق مدنی ما هم اگر خاطرتان باشد گفتیم

شما اینجا برابر و  11دهد. اگر اصل دهد و جهت میهای حقوق خط میها و شاخهبسیاری از رشته

مثلاً به  .بشر باشد بسیاری از مواد قانون مدنی را باید حذف کنیمدقیقاً مطابق با اعلامیه جهانی حقوق

مسلمان  ۀکافر با دی ۀدهید؟ به چه مناسبتی دیارث پسر قرار میچه مناسبتی شما ارث دختر را نصف 

برابر نیست؟ خب الآن طبق حکم حکومتی برابری صورت گرفته است، طبق موازین اولیه اگر تصادفی 

صورت بگیرد و یک یهودی زیر ماشین برود و کشته شود دیۀ او برابر با یک مسلمان نیست چون اینها 

ها مثلاً حق طور است. تمام اقلیتنیستند که در حقوق سیاسی نیز همین از حقوق برابر برخوردار

 شدن برای هر شهر را ندارند بلکه از تمام ایران، فقط یک نماینده را دارند.انتخاب

 

 آشنایی با سخنران

علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و ازجمله آراسته از اعضای هیئتالاسلام حسین جوانحجت

وزوی و دانشگاهی است. وی سابقه تدریس در دروس حقوق اساسی جمهوری اساتید دروس ح

اسلامی ایران، اندیشه سیاسی اسلام، تاریخ سیاسی شیعه و... در دانشگاه و همچنین دروس اصول فقه، 
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علمی خود دارد. کتب مبانی حکومت  ۀهای علمیه کشور را در کارنامعلوم قرآنی، تفسیر و... در حوزه

 تألیفات ایشان است.اهم و رهبری و حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام از  اسلامی، رهبر

 تحصیلات:

و درس  1953قم سال  ةحوزو  1951علمیه خراسان سال  ةحوز: الف. تحصیلات حوزوی

 . و شرکت در درس خارج آیات عظام فاضل، مکارم، جوادی و... 1911خارج حوزه سال 

. )دانشگاه تهران، پردیس 1911تا  1914: از سال کارشناسی حقوق: حوزویب. تحصیلات غیر

دکترای ؛ )دانشگاه تهران، پردیس قم( 1930تا  1911ارشد حقوق عمومی از سال کارشناسی؛ قم(

 )دانشگاه تهران، پردیس قم( 1931تا سال  1939حقوق عمومی از سال 

 سوابق اجرایی:

مسئول (؛ 1915و  1911)سال  2سرپرستی مدرسه علمیه شهیدین بوانات فارس به مدت 

عضو تحریریه فصلنامه حکومت (؛ 1913 – 1914سال ) 4آموزش مدرسه شهیدین قم به مدت 

مسئول صفحه حوزه و دانشگاه (؛ 1932-1911سال ) 9اسلامی مربوط به مجلس خبرگان به مدت 

دت معاون آموزش جامعه الزهرا به م(؛ 1939– 1932سال )) 1روزنامه جمهوری اسلامی به مدت 

 .1934تا آذر ماه  1932بیش از دو سال از تیرماه 

 

 نابع برای مطالعهم

فصلنامه  زاده؛بخاراییسید مهدی ، های کلی کشور در حقوق اساسیبررسی و شناخت سیاست

 .9ش ،1911پاییز  ،دوره اول ،های حقوقی قانون یارالکترونیکی پژوهش

، 1931آبان  ،ویژه؛ مجله وکالتمحمدرضا محمدعلی فروغی،  ،«اساسی حقوق رساله»تأملی بر 

 .45تا  91ص، 93و  91ش

سال چهارم،  ،مدنی؛ مجله زمانهالدین سید جلال ،تحولات قانون و حقوق اساسی در ایران معاصر

 .23تا  25، ص94ش، 1934تیر 

لو؛ مجله حقوق نبیو حسین  همتیمجتبی ، دیوید استراس؛ مترجم: تئوری حقوق اساسی چیست

 .492تا  411، ص1و  1ش، 1935زمستان ، اساسی

جله مطالعات کامکار؛ مو مهدی  زنجانیعمید ، جویشی بر امنیت و حقوق اساسی در کشور

 .132تا  111، ص119ش، 1910فروردین ، راهبردی دفاعی

دوره اول، مرداد و شهریور  ،ابراهیمی؛ مجله کانون وکلاضیاءعیسی ، نویسنده: اسلام اساسی حقوق

 .24تا  21، ص41ش، 1995

زاده، مجله تقیجواد ، حقوق قانون اساسی و اساس حقوق، لویی فاورو؛ مترجم: حقوق اساسی

 .214تا  110، ص9ش، 1939زمستان  ،اساسی حقوق

http://ensani.ir/fa/article/journal-number/43010/%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-1397-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-3
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/43010/%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-1397-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-3
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/43010/%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-1397-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-3
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پاییز ، علیزاده؛ مجله اندیشمندان حقوقجواد ، حکومت قانون در بستر تحولات حقوق اساسی

 .94تا  5، ص1ش، 1911

گرا: طرح تأسیس درس حقوق گرا تا حقوق اساسی واقعسخن آغازین: از حقوق اساسی آرمان
، 3ش، 1931تابستان  ،گرجی؛ مجله حقوق اساسیاکبر علی، دادرسی اساسی )ترافعات حقوق اساسی(

 .14تا  3ص

پاییز  ،گرجی؛ مجله حقوق اساسیاکبر علی، انداز کنونی آنسخن آغازین: حقوق اساسی و چشم

 .25تا  1، ص1ش، 1932

 .1و  1ش، 1935زمستان ، عباسی؛ مجله حقوق اساسیبیژن ، عرف در حقوق اساسی

و  اسماعیلیحسن ، در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و کارکرد فرامین رهبری ماهیت

 .4ش، ، سال دوم1912تابستان  ،نامی؛ مجله مطالعات حقوقی دولت اسلامیمحسن 

سلطانی؛ مجله کتاب ماه علوم سید ناصر ، ناقد: مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

 .29تا  11، 11ش، 1933دوره جدید، مهر  ،اجتماعی

 دانشگاه تهران() یاسیس بوشهری؛ دانشکده حقوق و علومجعفر ، وق اساسی تطبیقینظری به حق

 .21تا  1، ص1ش، 1950تابستان 

علیرضا سایبانی و ، 1ج فقیه و ارتباط آن با تفکیک قوا در حقوق اساسینقش و جایگاه ولایت

 .91تا  11، ص11ش، ، دوره دوم1911، ماشاری، پژوهش مللئیحمزهصالح 


